
Sun\ 29 Jan\ 2017

خروج زودهنگام!
آتیه نو تبعات بازنشستگی زودهنگام زنان   و تاثیر آن 
بر چرخه اقتصاد ملی را بررسی می کند
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از سال 90 تا 94، هزینه بستری در مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی، بیش از 4 برابر افزایش پیدا کرده است
جدای از آنکه هزینه های بستری در مراکز ملکی 
ســازمان تامین اجتماعی برای بیمه شده های این 
سازمان رایگان اســت، تامین اجتماعی  به عنوان 
بزرگ ترین خریدار خدمات درمانی تلاش کرده که 

پوشش ارائه خدمات را بسیار فراتر از مراکز ملکی 
گســترش دهد.  این ســازمان ضمن عقد قرارداد 
خرید خدمت با مراکز تشخیصی و درمانی در بخش 
دولتی و خصوصی، این خدمات را در دورافتاده ترین 

نقاط کشور هم به دســت بیمه شده ها می رساند تا 
حتی در جایی که مراکز ملکی هم به اندازه کفایت 
جمعیت وجود ندارد، بیمه شــده از خدمات درمانی 
تامین اجتماعی محروم نماند.  بر اساس آمارهای 

رسمی سالنامه آماری تامین اجتماعی، این سازمان 
در بخش خرید خدمت درمانی، هرساله با افزایش 
چشمگیر هزینه ها روبه رو بوده است؛ به طوری که 
صفحه2 بر اساس اسناد رسمی... 

شیب صعودی هزینه های خرید درمان

به طور کلی توســعه دو بعد اقتصــادی )مادی( و 
فرهنگی و رفتاری دارد. بعــد اقتصادی رفاه تولید 
می کند و بعد فرهنگی رفتاری رضایت تولید می کند. 
با این حال جامعه ای به توسعه می رسد که همزمان 
بتواند ایــن دو بعد را محقق کند و همزمان رفاه را با 

رضایت تولید کند.

ویترین
   چتر،گذران 
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دل هایی که پلاسکو به هم 
نزدیک کرد

چرا باید پوشاک ایرانی 
بپوشیم؟

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه حفظ اموال عمومی از اولویت های این سازمان است گفت: »در 
سازمان تامین اجتماعی حفظ حقوق فردی بیمه شدگان و رعایت حقوق عمومی به صورت همزمان مورد توجه 
صفحه3 است.« به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش... 

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: »امنیت در تامین اجتماعی ایجاد پایداری 
در ارائه خدمت و این مهم ترین موضوع اســت.« سیدابوالحســن فیروزآبادی در همایش »چالش ها و 
صفحه2 راهکارهای امنیت فضای تبادل اطلاعات در حوزه تامین اجتماعی« ... 

مقررات و بخشنامه های تامین اجتماعی، 
ساده سازی می شود

 تهدیدات سایبری را 
جدی بگیرید!

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در همایش سراسری 
روسا وکارشناسان واحدهای حقوقی تاکید کرد

قائم مقام وزیر رفاه در همایش »چالش ها و راهکارهای امنیت فضای 
تبادل اطلاعات در حوزه تامین اجتماعی« هشدار داد

دکتر نوربخش در همایش »چالش ها و راهکارهای امنیت فضای 
تبادل اطلاعات در حوزه تامین اجتماعی« خبر داد

2 تشکیل شورای امنیت اطلاعات  در تامین اجتماعی

یکشنبه/ 10بهمن 1395
سال دوم/  شماره 90/ 1000 تومان
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 یادداشت یک 

 ماموریت فراموش شده 
در توسعه  

  محسن رنانی   

 یادداشت دو 

 بازنشستگی زودهنگام، 
خبر خوبی برای زنان نیست!

  محمد پوستین دوز  

با گفت وگو هاو یادداشت هایی از:
پروانه مافی،پروانه سلحشوری
سهیلا جلودارزاده،آذر منصوری
حجت الله میرزایی،علی حیدری
محمد پوستین دوز،فرشید یزدانی 
و حامد شمس

بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان  لایحه 
بازنشستگی زنان با20سال سابقه کار

هفته نامه اختصاصی 
رفاه و تامین اجتماعی

4

رابطه انقلاب و سینما در 
آخرین سال های دهه 50

افتتاح 40 طرح عمرانی تامین اجتماعی
در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

آغازدهه فجر و سی وهشتمین سالگرد 
پیروزی انقلاب اسلامی بر همگان مبارک باد

می کوشیم  پاسخگو باشیم
 سیدرضا نوروززاده،  مدیرعامل شرکت 

سرمایه گذاری تامین اجتماعی تاکید کرد



شماره نود06 10 بهمن 1395 یکشنبه

بازنشستگی زودهنگام زنان

 یادداشت دو 

 بازنشستگی زودهنگام، 
خبر خوبی برای زنان نیست!

محمد پوستین دوز

بسته حمایتی تامین اجتماعی برای بخش خصوصی
معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی از تدوین بسته حمایتی این سازمان برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خبر داد. ولی الله افخمی راد در بیست ونهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران که برای بررسی برنامه های این کمیسیون طی دو سال گذشته برگزار شد، در خصوص ویژگی و محتوای این بسته حمایتی گفت: »این بسته دربرگیرنده راه حل مشکلات و موانعی است که بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی در 

سال های اخیر با آن مواجه بوده اند و با اجرای آن بیش از ۹۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری رفع می شود.« معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی وعده داده این بسته حمایتی طی چند هفته آینده ارائه خواهد شد.

انتظار می رفت لایحه برنامه ششم توسعه، برنامه ای 
دربرگیرنده دغدغه های کارشناسان و اولویت های 
شناسایی شــده باشد اما در شرایطی که مقام معظم 
رهبری امسال را، ســال »اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل« نام گذاری کرده اند و رئیس جمهوری نیز با 
در نظر گرفتن تنگناهای عمده کشور، اولویت های 
دولت یازدهم را در راســتای رســیدگی به مســائلی 
ازجمله محیط زیســت،  صندوق های بازنشستگی 
و... مشخص کرده بود، به نظر می رسد هرچند برخی 
نکات مثبت در ارتباط با موضوع صندوق های بیمه 
اجتماعی و بازنشســتگی در برنامه ششم توسعه به 
چشــم می آید، اما با ســاختار کنونی نتوانسته است 
آن گونه که باید دغدغه های اساســی را پاسخ گوید. 
به نظر می رســد بخش هایی از این برنامه، به شدت 
احساســی و در خصوص مشکلات صندوق های 
بازنشســتگی کمتر برخوردار از بار تخصصی است. 
خصوصا اینکه با تصویب برخی از موارد بدون در نظر 
گرفتن تبعات، این صندوق ها در معرض مشکلات 
جدیدی قرار گرفته اند. یکی از این موارد، افزودن ماده 
الحاقی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد زنان 
با 2۰ سال ســابقه بدون در نظر گرفتن شرط سنی 
است. نگرانی کارشناسان و صاحب نظران درباره این 
ماده الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه، ناشی از 
هل دادن برخی صندوق های دچار مشکل به سمت 
پرتگاه است. عده ای می گویند اگر یک قانون مخالف 
با منافع صندوق ها تصویب شد و منابع آن صندوق ها 
را در مخاطره قرار داد، نهاد دولت به جبران برخواهد 
خاست؛ اما آنهایی که دستی بر آتش دارند می دانند که 
نهاد دولت در شرایط فعلی توانایی جبران این حجم از 
کسری ها را ندارد و شاید در کوتاه مدت بتواند کاری 
کند، اما در درازمدت نمی تواند هزینه های سنگین 

این مصوبات را تامین کند.
علاوه بر این، در این مدت صحبت های زیادی چه 
موافق چه مخالف در باب این ماده الحاقی و تاثیرش 
بر صندوق های بازنشستگی شنیده ایم. عجیب ترین 
اظهارنظرها مربوط به بی تاثیر بودن این مصوبه در 
وضعیت سازمان تامین اجتماعی بود. با این توجیه که 
در قوانین سازمان تامین اجتماعی بازنشستگی با 42 
سال سن و 2۰ سال سابقه برای زنان موجود است 
و این مصوبه قرار نیســت تفاوتی در وضعیت فعلی 
ایجاد و هزینه جدیدی تحمیل کند. اما نکته ای که در 
این صحبت ها مغفول می ماند این است که با حذف 
شرط سنی از این قاعده، و با توجه به اینکه خانم ها 
به سبب نداشتن خدمت سربازی خیلی زودتر به بازار 
کار می پیوندند، خانم ها با سنین پایین تر از 42 سال 
خود را بازنشســته می کنند و از جرگــه بیمه پردازان 
جدا می شوند و این نوع بازنشستگی در دنیا بی نظیر 
است! علاوه بر این،  این تفکر که با بازنشستگی پیش 
از موعد اشــتغال ایجاد می کنیم، نادرســت است و 
تجربه گذشته در این خصوص گواه است. ما در این 
زمینه امتحان پس داده ایم و بارها به انحای مختلف 
دیده ایم که بازنشســتگی های پیش از موعد ایجاد 
اشــتغال نکرده اند و این دو مقوله دارای رابطه علی 
و معلولی نیستند. بنابراین این قسم توجیهات بیشتر 
احساسی هستند و پایه علمی ندارند.از طرف دیگر با 
اجرا شدن مصوبه بازنشستگی پیش از موعد، زنان 
زیادی در بدنه کارشناسی دستگاه های دولتی ریزش 
می کنند و این موضوع به نفع جامعه زنان نخواهد بود، 
چون تعداد زیادی از زنان با بازنشستگی پیش از موعد 
از دستگاه ها خارج می شوند و جذب معادل این تعداد 
زن برای دولت ناممکن است. بنابراین تعداد شاغلان 
زن دستگاه های دولتی به شدت کاهش پیدا می کند 
و این خبر خوبی برای جامعه زنان نیست! مضاف بر 
ایــن، اگر از زاویه دیگری به صحنه بنگریم، حضور 
زنان در جایگاه های مهم در سطوح مختلف کشور، 
و مثــلا حضور همین نماینــدگان خانم در مجلس 
شورای اسلامی کشــور، به واسطه حضور و قدرت 
 چانه زنی شــاغلان زنی اســت که در بدنه مدیریتی 
و کارشناســی دســتگاه های دولتــی نقش آفرینی 
می کنند. با خروج این افــراد، زنان مدافعان خود را 
یعنی آنانی کــه در قانون گذاری ها و مســائل مهم 
مملکتی حضور دارند از دست خواهند داد؛ این زنان 
مادامی  که در فضای کار هستند در جریان مسائل روز 
کشور قرار دارند اما به محض بازنشسته شدن از گود 
اخبار و تصمیم گیری ها به کلی دور می افتند. و اگرچه 
بســیاری از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی 
مدافع پررنگ تر شدن نقش زنان در عرصه های مهم 
هستند اما شاید توجه نکرده اند که با خروج ستون ها و 
سخن گویان قشر زن از فضای کار، بزرگ ترین صدمه 
به این قشر وارد می شود. صندوق های بازنشستگی 
هم وضعیت خوبی ندارند و بازنشستگی های پیش 
از موعــد، باعث تحمیل بار مالــی طولانی مدت به 
آن ها می شود و این صندوق ها را که نسبت پشتیبانی 
برخی از آنها به کمتر از عدد یک رسیده، به وضعیت 
بغرنجی گرفتار می کند  به طور کلی در صورت  اجرا 
شدن قانون بازنشستگی پیش از موعد برای زنان به 
شرحی که در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده 
است، جامعه زنان و صندوق های بازنشستگی تاوان 

سنگینی خواهند داد. 
 کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی

حجت الله میرزایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آثار و تبعات قانون بازنشستگی های پیش از موعد زنان می گوید:  

هزینه های سنگین برای تصمیمی بدون طرح، بدون لایحه!

لایحه برنامه ششم توسعه در بهارستان، با وجود برخی امیدواری ها ازجمله در زمینه پیش بینی پرداخت بدهی های نهاد 
دولت به صندوق های بیمه اجتماعی و بازنشستگی، پایان غافلگیرکننده ای داشت. در میان احکامی که نمایندگان در واپسین 
روزهای دی ماه مصوب کردند، بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه و بدون شرط سنی نیز گنجانده شد و در 
حالی  که کلیات لایحه برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفته، دیدگاه های کارشناسی مختلف در این باره و در مورد تبعات 
اقتصادی و اجتماعی این تصمیم ناگهانی همچنان ادامه دارد. عجیب تر آنکه برخی استدلال های عاطفی، احساسی و هیجانی، فضا را بر استدلال های کارشناسی تنگ کرده است. 
آنجا که پای برآوردهای کارشناســی در میان باشد، کارشناسان معتقدند این تصمیم علاوه بر بار مالی سنگین برای صندوق های بازنشستگی کشور، ممکن است بازار کار به شدت 
مردانه را از حضور زنان خالی تر کند. وجه دوم نگرانی ها، تکرار احتمالی چنین تصمیماتی است و برخی صاحب نظران معتقدند اگر شورای نگهبان، مهر تایید بر مصوبه بازنشستگی 
پیش از موعد زنان بزند، هیچ بعید نخواهد بود که هرروز و به دلایل مختلف افراد و گروه های بیشــتری برای بازنشســتگی مطالبه گری کنند و دولت و مجلس هم ناچار به پاسخگویی 
به آنها شوند. عده ای دیگر مسئله را از دریچه صندوق های بازنشستگی می نگرند. حجت الله میرزایی یکی از منتقدان سرسخت بازنشستگی های پیش از موعد است که از مصوبه 
اخیر نمایندگان متعجب شده و می گوید در شرایطی که فضای اجتماعی به طرز بی سابقه ای برای حمایت از صندوق ها مساعد بود، اصلا انتظار چنین بحثی را نداشته است. معاون 
اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اینکه انگیزه های خیرخواهانه را در قوانین حمایتی پررنگ می بیند، آن را در بستری »غیرکارشناسی و تنها با ظاهری 
مردمی« تحلیل می کند و تاکید دارد درواقع این مردم بوده اند که در عمل هزینه های چنین تصمیماتی را پرداخته اند. میرزایی که از به کار بردن لفظ »بحران« برای مسئله صندوق ها 
اکراه دارد، سال 95 را یکی از بدترین سال ها برای صندوق های بازنشستگی می داند. وی در گفت وگوی مفصلی که با آتیه نو داشت و در ادامه مشروح آن را می خوانید از »خطای تقلیل 

مباحث کلان به خرد« می گوید و اینکه منطق علمی، کارشناسی و حتی حقوقی لازم برای دفاع از بازنشستگی پیش از موعد زنان در مصوبه مجلس وجود ندارد.

اجــازه دهید از اینجا شــروع کنیم کــه صندوق های ��
بازنشســتگی ماهیتا چگونه نهادهایی هستند؟ آیا اساسا 
نهادهایی اجتماعی محسوب می شــوند که کارکردهای 
اقتصــادی هم دارنــد و یا از ابتدا باید بــه تاثیر و تاثرهای 

اقتصادی آنها توجه کرد؟
صندوق های بازنشســتگی اصالتا بــا اهــداف اجتماعی ایجاد 
شده اند. نظام بازنشستگی درواقع بخشی محوری و اصلی در نظام 

تامین اجتماعی است که در دوره بعد از انقلاب 
صنعتی برای تداوم نظــام تولید و برای ایجاد 
یک تفاهم میان کارگران، کارفرمایان و دولت 
به وجود آمد. نظــام تامین اجتماعی و به طور 
مشــخص صندوق های بازنشستگی، تجلی 
دیدگاه های نوین در دوران مدرن تلقی می شوند 
که امکان تداوم مناسبات تولید و تعامل کارگر 
و کارفرمــا را فراهم کرده انــد. به همین دلیل 
کارکردهای آنها بیش از آنکه اجتماعی باشد، 
اقتصادی است. درست است که ماهیت این 
نظام اجتماعی است اما کارکردهای اقتصادی 
و مالی آنها روزبه روز بیشــتر شده است. نظام 
سرمایه داری به طور شکلی و ماهیتی روزبه روز 
پیچیده تر شده اما صندوق ها نیز همگام با این 
پیچیدگی بزرگ تر شده اند و حتی زمینه های 
پیچیدگی بیشــتر این نظــام پیچیده را فراهم 
کرده انــد و امروزه بزرگ تریــن نهادهای مالی 
دنیا محسوب می شوند که طی این دوره دائما 
سپرده ها را از کارگران و کارکنان سازمان های 
بخش های عمومــی و خصوصی جمع آوری 
و تجهیز کرده اند، بخشــی را ســرمایه گذاری 

کرده و بخشــی را مصروف خدمات اجتماعی کارگران و پرداخت 
مستمری بازنشستگان کرده اند. درحقیقت صندوق ها نهادهای 
چندکاره ای هســتند که گاهی شــبیه بانک هــا وظیفه تجهیز و 
جمع آوری سرمایه را انجام می دهند و گاهی نیز مانند بنگاه های 
اقتصادی وظیفه شان سرمایه گذاری است. در پاره ای اوقات نیز 

مانند موسسات بیمه زمینه ایجاد امنیت خاطر و کاهش یا پوشش 
ریســک بلندمدت و دوره عمر را برای شهروندان فراهم می کنند 
و گاهی به ارائــه خدمات درمانی به ذی نفعــان خود می پردازند. 
درواقع صندوق ها موسسات چندکسب وکاره ای هستند که اگرچه 
مهم ترین فعالیت آن ها ارائه خدمات بیمه ای بلندمدت اســت و 
به نوعی بیمه و پشتیبان زندگی هستند، اما به همین اعتبار و برای 
امکان پذیــری و تداوم بلندمدت بیمه های زندگی که زمینه ثبات 
اجتماعی و امنیت روانی را ایجاد می کنند، لازم 

است فعالیت اقتصادی داشته باشند.

آیا این پیوند میان صندوق ها و محیط ��
اقتصاد کلان و متغیرهای آن، که شــما 
معتقدیــد روزبه روز در ماهیــت و کارکرد 
و به نوعــی در پایه و اســاس صندوق ها 
ریشــه دوانده، آنقــدر زیاد هســت که 
به محــض صحبــت کــردن از بحران 
صندوق هــا، نگرانی هایــی در ســطح 

عمومی و کارشناسی برانگیخته شود؟
تعریــف بحــران کمی دشــوار اســت. گاهی 
اوقات حتی اگر بشود عنوان بحران را اطلاق 
کرد به دلایلی از این کار ســر باز زده می شود. 
»بحــران« درعین حال که واقعیــت تلخی را 
بــه نمایش می گذارد، نگرانی هــای زیادی را 
برای مشــترکین و مســتمری بگیران امروز و 
بیمه پــردازان در انتظار بهره برداری از مزایای 
مســتمری ایجــاد می کنــد. مشــترکین این 
صندوق ها، گروه های بسیار آسیب پذیر از حیث 
روانی و اجتماعی هستند و کلمات آسیب رسانی 
مانند بحران، نگرانی های بزرگی برای آنها ایجاد می کند. شاید بهتر 
باشــد همان عبارات »نگرانی« و »چالش« را برای صندوق ها به 
کار ببریم. اگرچه ممکن است ابعاد آن بسیار فراتر از نگرانی باشد. 
حتی ممکن است عده ای از عبارات تندتری مانند فاجعه یا سونامی 
اســتفاده کنند، اما من ترجیح می دهم در عین حال که ویژگی ها 

و شــاخص های این وضعیت نگران کننده را گوشزد می کنم، از 
کلماتی استفاده کنم که به نگرانی ها دامن نزند.

شــاید یکــی از دلایــل جــدی نپرداختــن به مســئله ��
صندوق هــا، همین اکــراه و تــرس از به کار بــردن واژه 
»بحران« و روشــن نشــدن ابعاد مختلف موضوع باشد. 
به عبارتی زمانی که سطح کارشناسی این نظام این قدر 

محتاطانه رفتار می کند، شاید چندان دور 
از ذهن نباشد که اراده ای برای اصلاح 

صندوق ها شکل نگیرد.
شــاید علت این است که نظام سیاسی و نظام 
تصمیم گیــری ما هنوز ابعاد و عمق مســئله 
صندوق ها را به خوبی نشناخته است و یا ما در 
شناخت این ابعاد و عمق آن کوتاهی کرده ایم. 
به گمان من تا زمانی که تفاهم جمعی هم در 
میــان نخبگان و روشــنفکران و هم در میان 
سیاســت گذاران و کارشناســان تصمیم ساز 
شــکل نگیرد و ما به نوعی از وفاق و شناخت 
فراگیر که ابعاد و عمق و دامنه مسئله را یکسان 
بپذیرند دست نیابیم مســئله صندوق ها حل 
نخواهد شــد و این چیزی اســت که در حال 
حاضر فاصله زیادی تا دستیابی به آن داریم. 
متاسفانه نه تنها سیاست گذاران بلکه بسیاری 
از کارشناسان و نخبگانی که خودشان مشترک 
و صاحب این صندوق ها هستند، مثل اصحاب 
رسانه، روشنفکران، اساتید دانشگاه، صاحبان 
بنگاه ها، تشکل های کارگری و کارفرمایی و... 
ابعاد مســئله را نمی بینند که این امر مســئله 
را ســخت و پیچیده تر می کنــد. از یک طرف 

مجبوریم واقعیت بحران را تا آنجا که می شود عریان و حتی گاهی 
با بزرگ نمایی ارائه کنیم اما در پاره ای اوقات نیز دلشوره آن را داریم 
که نمایش عریان واقعیت های تلخ به یک جامعه بزرگ با آستانه 
روانی پایین آســیب های زیادی وارد کند. به هر روی من معتقدم 

که باید روش ها و بسته های اطلاع رسانی ویژه ای را برای دو گروه 
نخبگان و سیاست گذاران اجتماعی فراهم کنیم.

واقعیت این است که بسیاری از گروه هایی که با برخی ��
مصوبات بر سر سفره صندوق ها نشسته اند، همان هایی 
هستند که بهره مناسب و مکفی از سیاست های بازتوزیع 
ارزش افزوده نبرده اند و به سطح مورد انتظار رفاهی دست 
نیافته اند و حاصل این شده که سیاست گذار و قانون گذار 
به دنبال اصلاح شرایط آنها از دریچه صندوق ها می رود.

بله، درست است. یکی از عوامل مهم در وضعیت امروز صندوق ها، 
نوسانات اقتصاد کلان بوده است. ما سال ها اقتصادی پرنوسان 
و نابارور داشتیم. اقتصادی بی ثبات که در بسیاری از متغیرهای 
کلیدی و تاثیرگذار مانند سطح عمومی قیمت ها، رونق پیاپی رکود 
و تورم در بخش هایی مانند مسکن و صنایع وابسته و زنجیره ارزش 
آنها، نوســانات بسیار شایع بوده است. در کنار نوسانات نرخ ارز و 
افزایش دائمی آن در 4۰ ســال گذشــته، تورم دائمی و دورقمی 
بوده و متوســط بالای 15 درصد در بسیاری از سال ها، میانگین 
پایین نرخ رشد اقتصادی و نرخ پایین رشد اشتغال که متوسط آن 
2 درصد بوده است، باید بی ثباتی های نظام بانکی و بازار سرمایه 
را هــم قرار داد. این ها متغیرهایی هســتند کــه در زندگی خانوار 
به شدت تاثیر گذاشــته و قدرت خرید آنها را دستخوش تغییرات 
زیاد و تضعیف های طولانی کرده است. بنگاه های اقتصادی هم 
وضعیت مشــابهی دارند. صندوق ها با بنگاه هایی مواجه بوده اند 
که دائما قدرت زایندگی شان کاهش پیدا کرده است. نرخ بازدهی 
اقتصادی آنها کاهش یافته و بحران هایی که انرژی و منابع مالی 
صندوق ها را به خود معطوف می کرده روزبه روز بیشتر شده است. در 
بخش تولید با رکود تورمی دائم مواجه بوده ایم و در کنار نوساناتی که 
در بازارهای اصلی وجود داشته امکان برنامه ریزی برای خانوارها و 
بنگاه ها از بین رفته است. بار اصلی هردو وجه این مسئله بر دوش 
صندوق ها بوده است. ظرفیت تولید و توان اشتغال زایی بنگاه ها 
به شــدت کاهش یافته، قدرت خریــد خانوارها دائما پایین آمده و 
نهاد دولت نیز امکان جبران این کاهش قدرت خرید را نداشــته 
است. صندوق ها نیز مجبور بوده اند متناسب با تورم پرداختی ها 

به مستمری بگیران خود را جبران کنند.

اگر قدری به عقب برگردیم، خواهیم دید که بسیاری از ��
کارشناسان و صاحب نظران بر ضرورت اقدام عاجل برای 
حل مسئله صندوق ها تاکید می کردند و اتفاقا شواهد هم 
نشان می داد که این گونه خواهد شد. چه اتفاقی افتاد که 
نه تنها وضعیت صندوق ها از اولویت برنامه خارج شد بلکه 
مصوباتی چون بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه و بدون 

شرط سنی در برنامه ششم گنجانده شد؟
فکر می کنــم دولت در حذف اولویت صندوق ها چند اســتدلال 
داشت. یکی شرایط رکودی و غیرمتعارف بودن شرایط اقتصادی 
کشــور بود و دیگری تجربیــات یونان و ممالک دیگــر در حوزه 
آمریــکای لاتین کــه تغییــرات در صندوق های بازنشســتگی 
زمینه ساز بحران های سیاســی و اجتماعی در آنها شد. واقعیت 
این است که در عالم سیاســت، این مشابه سازی ها بسیار سریع 
صورت می گیرد و به قدرت تکثیر می یابند. ضمن اینکه در داخل 
اقتصــاد نیز منابع مالی دولــت اجازه نمی داد 
کــه از اصلاحــات در صندوق ها پشــتیبانی 
کند. بــه نظــرم سیاســت های اصلاحی در 
شرایطی امکان پذیر است که هم دولت منابع 
پشتیبان کننده مالی خوبی داشته باشد و هم 
اقتصاد در وضعیت رونق خوبی باشد تا بتواند 
از این هــا حمایت کنــد. در این شــرایط که با 
نرخ های بالای بیکاری مواجهیم و همین طور 
خروج فزاینده نیروی کار از چرخه تولید به دلیل 
شرایط رکودی، می توان به دولت حق داد که 
نگرانی هایی داشــته باشــد و اصلاحات را به 

زمان دیگری موکول کند.

امــا مســئله این اســت که شــرایط ��
اعمال اصلاحات هم سخت تر می شود. 
بــر تعداد مصوبــات برهم زننــده تعادل 
منابــع و مصــارف صندوق هــا به تدریج 
افزوده شــده؛ مثلا بازنشســتگی پیش 
از موعد زنان با 20 ســال سابقه و بدون 
شرط ســنی از نگاه کارشناسان یکی از 
عجیب تریــن موضوعاتی اســت که به 
برنامه ششم توســعه الحاق شد. آثار و 
تبعات این مصوبه و به خصوص بار مالی آن بر صندوق های 
بازنشستگی و عمدتا هم صندوق بازنشستگی کشوری و 
ســازمان تامین اجتماعی از زوایای مختلف مورد بررسی 
قرار گرفته اســت. ارزیابی شما از این مصوبه در صورت 

 مسعود شاه حسینی 
  روزنامه نگار  

در چهار دهه گذشته حدود 30 قانون و مصوبه در دولت و مجلس به تصویب رسیده که پیامد آنها کسری روزافزون صندوق ها بوده است  �  عکس: مرضیه پروانه

هرچند ممکن است 
از موضوعی مانند 
قانون بازنشستگی 
زودهنگام زنان، 

عده ای منتفع شوند 
اما جامعه درمجموع 
زیان می بیند. در مورد 
این طرح ارزیابی من 
این است که به دلیل 
کاهش شدید سهم 

زنان در مدیریت امور 
جامعه، کلیت جامعه 
زنان متضرر می شود و 
این از خطاهای بزرگ 

تاریخی است

نه تنها سیاست گذاران 
بلکه بسیاری از 

کارشناسان و نخبگانی 
که خودشان مشترک و 
صاحب این صندوق ها 
هستند، مثل اصحاب 

رسانه، صاحبان 
بنگاه ها، تشکل های 
کارگری و کارفرمایی 
و... ابعاد مشکلات 

صندوق های 
بازنشستگی را 

نمی بینند که مسئله 
را سخت و پیچیده تر 

می کند
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بازنشستگی زودهنگام زنان

علی قدیانی از اعضای سابق شورای عالی بیمه با انتقاد از تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان با هشدار نسبت به ورشکستگی صندوق های بازنشستگی گفت: »وظایف دولت نسبت به صندوق های بازنشستگی در حال افزایش است و تا 
این لحظه نیز اعتباری برای اجرای این طرح مشخص نشده است.« وی با بیان اینکه در حال حاضر ورودی عمده صندوق های بیمه ای بسته شده، به »فارس« گفت: »در مقابل خروجی صندوق ها بسیار بالاست و این نهادها قادر به تامین چنین 

حجمی از درخواست های بازنشستگی نیستند.« قدیانی افزود: »ساختار جمعیتی کشور ما در حال حرکت به سمت سالمندی است و این مصوبات نیز علاوه بر تشدید تغییر ساختار جمعیتی، فشار زیادی به صندوق ها وارد می کند.«

خطر ورشکستگی در کمین صندوق های بازنشستگی

 مصوبه ای با پیامدهای
 ناگوار 

بیمه هــای  از  اعــم  اجتماعــی،  بیمه هــای 
بازنشســتگی و درمــان، نهادهایــی هســتند 
بــا کارکردهــای اجتماعی و مبتنــی بر اصول 
اقتصادی خاص خود. به این اصول اقتصادی 
محاســبات بیمه ای گفته می شود. این نهادها 
ویژگــی بلندمــدت دارنــد و به عنــوان عامــل 
تعدیل کننده اجتماعی در فرآیندهای بلندمدت 
کارکــرد و اثرگذاری دارند. آنچــه به آنها ضربه 

می زند نگاه های کوتاه مدت و مقطعی است. 
نگاه هایــی که دولتمردان و سیاســت گذاران و 
برنامه ریــزان حرفه ای به این بیمه ها دارند باید 
نگاه علمی و کارشناســی باشد. قوای سه گانه 
به واســطه اینکه فقط مسئول تمشیت امور در 
دوران خود نیستند، باید نگاهی آتی نگر داشته 
باشــند. از دولــت و مجلس کنونــی نیز چنین 

انتظاری می رود. 
انتظار این است که متناسب با شعارهایی که در 
ضرورت رعایت مصالح کشور در بلندمدت داده 
می شــود با مســئله صندوق های بازنشستگی 
مواجهه صورت گیرد. صندوق هایی که متعلق 
به نســل های مختلف کشور هستند و بنابراین 
اصل نگاه بلندمدت به آنها اصلی بنیادین است.
در برنامه ششــم توسعه ســه موضوع بحرانی 
وجود داشــت که مجلس و دولــت باید به آنها 
می پرداختند. محیط زیست، آب و صندوق های 
بازنشستگی. انتظار از مجلس و دولت این بود 
که در این ســه حوزه توجه ویــژه ای به اصلاح 
سازوکارهای آنها کند و در راستای ماندگاری و 
پایداری هرچه بیشــتر این صندوق ها نیز توجه 
ویژه ای داشته باشند، پایداری ای که بی ثباتی 
در آن بــه نحــو فزاینده ای بــه بی ثباتی جامعه 
می انجامــد، اما متاســفانه به رغم ایــن انتظار 
کارشناســی، در برنامه ششــم علاوه بر برخی 
مــوارد ناظر بر وضعیــت بحرانی صندوق های 
بازنشستگی، موادی برخلاف این اصول تدوین 
و تصویب شد. یکی از این مواد، که مورد بحث 
این یادداشت است، موضوع بازنشستگی پیش 

از موعد زنان است. 
مســئله ای که هم تبعات اجتماعی منفی دارد 
و هــم تبعــات اقتصادی آسیب رســان. خروج 
قریــب به 200 تا 300 هزار نفر شــاغل زن در 
بخش های دولتی از چرخه کار و تولید نخستین 
پیامد این موضوع است که به تبع آن باید منتظر 
دیگــر مســائل اجتماعی آن نیز بــود. زنان که 
در سن 40 تا 45ســالگی خانه نشین می شوند 
بی گمان با آسیب های روانی و اجتماعی فراوان 

روبه رو خواهند شد. 
در ضمن اینکه این مســئله نقش تعدیل گرایانه 
صندوق های بازنشســتگی در توزیع ریســک 
بین نسلی و درون نسلی را نیز با مخاطره مواجه 
می ســازد؛ چراکه نوعــی بی عدالتــی و توزیع 
نامتعــارف منابــع از جیب نیــروی کار فعال به 
نیــروی به حاشــیه رفته مبتنی بــر قانون را در 
پی دارد. منابع از جیب کســانی که 30 سال و 
بیشتر کار می کنند به نفع کسانی که کار کمتری 
می کنند هدایت می شــود و این نشــانه خوبی 

برای یک جامعه فعال نیست. 
از جنبــه اقتصادی نیز بنابــر برآوردهای اولیه 
معاونــت اقتصــادی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی کــه در مطبوعات منعکس شــده 
است، سالانه قریب به 10 هزار میلیارد تومان 
اضافه هزینه برای صندوق های بازنشستگی از 

این بابت ایجاد می شود. 
هزینه ای که به طور قطع و یقین این صندوق ها 
را بــا بحرانی جدی تر روبه رو خواهد کرد و باری 
اســت که نهاد دولت خود بایــد قبل از اجرایی 
شــدنش تامین بار مالی آن را بــر عهده گیرد. 
باید توجه داشــت که این رقــم فقط برای یک 
ســال است، در حالی که این هزینه، هزینه ای 
مستمر اســت که حتی محدود به 30 سال نیز 
نمی شود، چراکه بازنشستگی زنان با 20 سال 
ســابقه در ســال های بعد نیز اســتمرار خواهد 
یافت، گرچه از تعداد زنان شاغل نیز طی زمان 
کاسته خواهد شد، چراکه دیگر نهادها با توجه 
به ایــن موضوع تمایل کمتری بــه جذب زنان 

برای اشتغال خواهند داشت. 
با این اقدام بخشی از نیروی کار به حاشیه رانده 
می شود، بخشــی که می تواند در مناسبات کار 
و تولیــد نیز اثرات قابل توجهی داشــته باشــد. 
این حذف، علاوه بر اثرات اقتصادی منفی، با 
عملکرد صندوق های بازنشستگی با بنیان های 
حقــوق اجتماعی و همبســتگی اجتماعی که 
مبتنی بر مشارکت جمعی و همگانی در فرآیند 
توسعه کشــور اســت نیز در تعارض قرار دارد. 
امید اســت در فرآیند بررســی های بعد از این، 
بتوان شاهد حذف این بند آسیب رسان از برنامه 

ششم توسعه بود.
 کارشناس سیاست گذاری اجتماعی

 یادداشت منتشرشده 
در روزنامه دنیای اقتصاد مورخه 95/11/04

اگر هدف 
پیشنهاددهندگان 
و تصویب کنندگان 

بازنشستگی 
زودهنگام زنان 

بدون شرط سنی این 
بوده که برای نیروی 
کار تازه جا فراهم 
کنند، به هیچ وجه 
این اتفاق نمی افتد

 از رسانه ها 
 فرشید یزدانی 

پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگانی است که از تصویب لایحه بازنشستگی 
زنان با 20 سال سابقه کار و بدون محدودیت سنی حمایت می کند و آن را نه تنها بر ضد اشتغال زنان نمی داند، بلکه معتقد 
است که ضرر چندانی هم از جانب این لایحه، متوجه صندوق های بیمه ای نخواهد شد. با او در مورد دلایل این موافقت 

و استدلال هایش در این باره، صحبت کرده ایم.

چرا شما با این طرح موافق بودید؟��
برای اینکه مراجعات زیادی از طرف خانم ها داشته ایم و از گذشته 
هم خانم هایی که در مشاغل سخت  و زیان آور مشغول بوده اند، 
همواره چنین دغدغه ای داشته اند؛ چراکه به علت فرسودگی که 
شغل شان به دنبال دارد، نیاز دارند که زودتر بازنشسته شوند. به 
هر حال باید بپذیریم که خانم ها از نظر فیزیکی متفاوت از مردان 
هســتند و باید ایــن تفاوت ها را در کار لحاظ کــرد؛ یا زنانی به ما 
مراجعه می کنند که فرزند معلول، شــوهر بیمار یا پدرومادر بیمار 
صعب العلاج دارند؛ یا زنانی که سرپرســت خانواده هستند و باید 
بخشی از زمان شــان را در کنار خانواده خود بگذرانند. این زنان 
به دنبال بازنشستگی زودتر از موعد بودند تا بتوانند به گرفتاری های 
خانوادگی خود برسند اما چون قانونی در این زمینه وجود نداشت، 
با مشکل مواجه و همیشه در عسروحرج بودند. یا حتی زنانی که 
خودشــان بیمار بودند و دنبال زودتر بازنشســته شدن بودند اما 

امکانی برای آن نداشتند.

بــرای مواردی کــه شــما برشــمردید، در بیمه های ��
اجتماعی قوانین مشــخصی وجود دارد که برای چنین 
زنانی حمایت های زیادی را تعریف کرده است. برای نمونه 
زنانی که بیماری خاصی دارند، می توانند از حمایت قانون 
ازکارافتادگی و بازنشستگی زودهنگام برخوردار شوند...
در مورد حمایت از زنانی که پدرومادر بیمار دارند و یا فرزند معلول، 
قانون حمایتی نداریم... در مورد زنان کارگری که مشاغل سخت 
و زیان آور دارند و زود فرسوده می شوند، قانون مشخصی نداریم. 
در نتیجه مناســب بود که قانونی تصویب شود که این بخش از 
زنان را مورد حمایت قرار دهد. این قانون بار مالی هم ندارد، چون 
با همان 20 روز بازنشسته می شوند و سنوات ارفاقی ندارند. این 
قانون مانند بخشنامه های دولت قبل نیست که کسی با 20 سال 

سابقه کار، با 25 روز حقوق بازنشسته شود.

دغدغه حمایت شما از زنانی که مشکلاتی در زندگی ��
دارند، قابل تقدیر است اما می دانید مشکل کجاست؟ هر 
قانونی که بازنشستگی پیش از موعد را تشویق کند، حتی 
اگر تعداد سنوات را هم مشخص کرده باشد، باز راهی 
باز می کند بــرای خروج زودتر بخشــی از بیمه پ ردازان 
صندوق هــای بیمه ای؛ صندوق هایی که همین حالا هم 
بسیاری از آن ها یا ورشکسته شده اند و یا در نقطه بحرانی 
قــرار دارند. از طرفی این زنان برخلاف عقیده شــما که 
معتقدیــد به امورات خانوادگی خود می رســند، به دنبال 
شــغل جدید و البته بدون  بیمه می رونــد و این یک زیان 

مضاعف برای صندوق های بیمه ای است.
مــا این قانون را برای زنان شــاغلی در نظــر گرفته ایم که دارای 
مشــکلاتی باشــند که ذکر کردم. از طرفی کارفرما حق بررسی 
شرایط و درخواست این زنان را دارد و آن ها فقط در صورت احراز 
شــرایط می توانند بازنشسته شوند. ما فقط منع موافقت قانون را 
برداشــته ایم و اجباری ایجاد نکرده ایم. آدم هایی که عسروحرج 
دارند و با شرایط موجود نمی توانند به کار ادامه دهند، باید بتوانند 
بازنشســته شــوند؛ چراکه ادامه یافتن کارشــان ظلم محسوب 
می شود. کسی که چنین مشکلاتی دارد باید بتواند از چرخه کار 
خارج شود، چون نه انگیزه دارد و نه می تواند کارش را درست انجام 

دهد. با رنج و عذاب و گلایه نمی توان کار کرد.

نکته عجیب این است که با وجود تلاش های دولت ��
یازدهم برای رونق اشتغال زنان، چنین تصمیمی از سوی 
مجلس گرفته می شــود؛ چراکه تجربه نشــان می دهد 
چنین قوانین به ظاهر حمایتی، نتیجه معکوس می دهند. 
کارفرمایی که احتمال می دهد نیروی زبده و باتجربه اش 
در بیســتمین ســال کاری اش می توانــد درخواســت 
بازنشستگی بدهد، برای استخدام چنین نیروهایی تردید 

خواهد داشت و این یعنی ضربه خوردن اشتغال زنان.
این اصلا حرف درســتی نیست؛ اینکه چنین قانونی به اشتغال 
زنان ضربه می زند، توهمی بیش نیســت! مگر می شود کارفرما 
پیش بینی کند کسی که سال اول استخدام می شود، ممکن است 
20 سال دیگر بخواهد بازنشسته شود و نتیجه بگیرد که بهتر است 

او را استخدام نکند؟! این حرف درستی نیست.

ولی همین موضوع در مورد مرخصی زایمان درست ��
از آب درآمد؛ یا با آن موافقت نمی شود و یا بسیاری 

از مرخصی هــای زایمان تبدیل می شــود به یک 
مرخصی همیشــگی و از دست دادن کار. یعنی 

قوانین حمایتی که منافع دو طرف روابط کار را 
نبیند، معمولا به نفع کارگران تمام نمی شود.

مرخصی زایمان یک مرخصی موقتی اســت. ممکن است زنی 
که از این مرخصی اســتفاده می کند، توســط کارفرما جایگزین 
شــود و مواردی هم پیش می آید که این اتفاق بیفتد. اما اینکه از 
حالا کارفرما فکر 20 سال دیگرش را بکند، محال و توهم است! 

این قانون هیچ ربطی به اشتغال و جذب زنان در بازار کار ندارد.

صندوق های بازنشستگی و بیمه ای در مرحله بحرانی ��
برای تامین منابع خود و پوشــش هزینه هایشــان قرار 
گرفته اند؛ از این رو تامین اجتماعی در دو، سه سال اخیر 
به شدت تلاش کرده که عواقب تصویب و اجرای قوانین 
ضدبیمه ای که در سال های گذشته به این صندوق و منافع 
بیمه شــدگان آن آســیب زده را برای نمایندگان مجلس 

مشخص کند تا دیگر چنین قوانینی تصویب نشود.
اتفاقا کارشناسان تامین اجتماعی با این بند موافق بودند.

معاون پارلمانــی تامین اجتماعی اعلام کرده که ما از ��
تصویب این بنــد، آن هم بدون بحث کارشناســی و در 
کمترین زمان ممکن، متعجب شــده ایم! شما به عنوان 
یکی از موافقــان این طرح، صریح بگویید که آیا عقیده 
دارید صندوق های بیمــه ای از جانب این قانون متضرر 

نمی شوند؟
بعید می دانم که چنین اتفاقی بیفتد؛ نمی توانم خیلی صریح بگویم 
که آسیب می زند یا نه، اما وقتی می خواهیم شرایط انسانی را برای 
عده ای از افراد جامعه که تعدادشان هم محدود است حاکم کنیم، 
ممکن اســت هزینه هایی هم داشته باشد وضرری ناچیز هم به 

صندوق های بیمه ای وارد شود.

همین حــالا 30 هــزار زن بیمه پرداز بالای 20 ســال ��
ســابقه کار با بیمه تامین اجتماعی وجــود دارد؛ یعنی از 
فردای تصویب چنین قانونی، اگر همه آن ها درخواست 
بازنشســتگی بدهنــد و از چرخــه بیمه پــردازی خارج 
شــوند، حداقل ماهــی 30 میلیارد تومان بــر هزینه های 
تامین اجتماعی افــزوده و از طرف دیگر حداقل ماهی 10 

میلیارد تومان از درآمدهای این سازمان کم می شود.
شرایطی که می توانند با این قانون بازنشسته شوند، شامل همه 

نمی شود و حتما باید شرایط خاصی داشته باشند.

ولــی لایحــه ای کــه شــما در مجلــس بــه تصویب ��
رسانده اید، هیچ شرایط و تبصره ای ندارد!

این بخشی از برنامه توسعه است، می رود شورای نگهبان و دوباره 
برمی گردد به مجلس و در مورد آن بحث خواهد شد؛ تا بخواهد یک 
قانون دائمی شود، تغییرات زیادی خواهد کرد و نباید نگران بود.

نگرانــی و تعجــب ما بیشــتر از این منظر اســت که ��
شما که عضو فراکســیون کارآفرینی مجلس هستید و 
تلاش هایتان در این دو ســال معطوف به رونق اشــتغال 
بوده، چرا با چنین لایحه ای همراه شــده اید که خودتان 
هم می گویید نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد؛ قوانینی 
که همیشه هم سو  ءاستفاده های زیادی از آن ها می شود.
اول اینکه این قانون ضداشــتغال زنان نیست؛ بعد اینکه وظیفه 
قانون و قانون  گذار نظارت بر اجرای درست قانون نیست. من باید 
ویژگی های موکلین و خواســت آن ها را ببینم و نه احتمال اینکه 

ممکن است از یک قانون حمایتی، سوء استفاده شود.

نهضداشتغالاستونههزینهآور!
پاسخ پروانه مافی، به انتقادها از لایحه بازنشستگی زودهنگام زنان:

تایید نهایی شورای نگهبان چیست؟
ایــن قانون دو کارکــرد دارد؛ یکی کارکرد مالــی و آثاری که بر 
صندوق ها خواهد داشت و دوم اثرات آن بر سهم زنان در بازار 
کار. زنان 14 درصد از کل شــاغلان بازار کار ایران را تشــکیل 
می دهند. حدود یک سوم از این 3 میلیون و 200 هزار نفر زن 
شاغل، مشمول قانون بازنشستگی با 20 سال سابقه خواهند 
شد، یعنی حدود یک میلیون نفر. تجربه نشان می دهد که اکثر 
قریب به اتفاق زنان از این مصوبه استفاده خواهند کرد. دلیل 
بسیار آشکار هم این است که زنان اشتغال را اولویت دوم قرار 
می دهند و از سویی نیز شاغلان اول خانوار نیستند. به عبارت 
دیگر اشتغال زنان و درآمد زنان عمدتا تکمیلی است. نکته سوم 
هم این است که با نرخ های موجود سود بانکی قطعا غالب زنان 
مشمول در نظام بانکی سرمایه گذاری می کنند. پاداش پایان 
خدمت در کنار مســتمری های دریافتی ماهیانه اگر در نظام 
بانکی سرمایه گذاری شود، شاید از درآمدهای دوران اشتغال 
زنان بیشتر شود. به عبارت دیگر با این شرایط نرخ سود بانکی و 
مجموعه دیگر متغیرها حدس ما این است که با تصویب نهایی 
این قانون، تمام آن یک میلیون زن در طول برنامه ششم توسعه 
به تدریج از بازار کار خارج  شوند. این یک وجه قضیه است. از آن 
طرف نیز بار مالی مصوبه برای صندوق های بازنشستگی است. 
محاســبه دقیقی صورت نگرفته اما در صندوق بازنشستگی 
کشــوری این بار مالی عمدتا بر عهده دولت است چون دولت 
حقوق کارمندان و همین طور مستمری بازنشستگان را پرداخت 
می کند. ممکن است گفته شــود تنها یک جابه جایی صورت 
می گیرد اما تصور کنید که ســنوات پاداش بازنشســتگی یک 
میلیون نفر در یک دوره 2 تا 5 ساله چه بار مالی سنگینی برای 
دولت خواهد داشــت. دوم اینکه دوســوم از این ها که حدود 
700 هزار نفر هســتند تحت پوشش سایر صندوق ها ازجمله 
تامین اجتماعی هســتند و این صندوق ها موظف به پرداخت 
مستمری های آنها هستند که چنین مصوباتی عملا بار مالی و 
دوره مستمری پردازی آنها را بسیار طولانی تر می کند و از طرفی 
نیز دوره بیمه پردازی مشترکان را پایین می آورد. این نکاتی است 

که در مصوبه نمایندگان مورد توجه قرار نگرفته است.

در آخرین گزارش های مرکز آمار ��
ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
حدود 14 درصد اعلام شــده که البته 
روشــن اســت گروه های مختلفی را 
شــامل می شــود. مثلا حدود نیمی از 
کســانی که جویای شــغل اند همان 
کسانی هستند که قبلا شغل داشته اند 
و دوبــاره جویای کار شــده اند. تایید 
نهایــی مصوبــه نماینــدگان چقــدر 
نویددهنــده ایــن خواهد بــود که در 
آینده سهم زنان از بازار کار و مشارکت 
اقتصادی آنها افزایش یابد و یا عرصه 

برای حضور آنها هموارتر شود؟
ممکن است بخش بزرگی از زنان، به دلایل 
متعــددی که بــازار کار ایران بــا آن مواجه 

اســت، تمایلی به کار مجدد نداشته باشند اما حدود یک سوم 
این جمعیت مجــددا وارد بازار کار می شــوند و به دلیل اینکه 
کسورات بیمه ای ندارند و از تجربه کاری خوبی هم برخوردارند، 
جذب بازار کار می شوند. با این حال مسائل دیگری هم وجود 
دارد. اگر هدف پیشنهاددهندگان و تصویب کنندگان این بوده 
که برای نیروی کار تازه جا فراهم کنند، به هیچ وجه این اتفاق 
نمی افتد. اولا توجه نشده است که یک سوم زنان شاغل از بازار 
کار خارج می شوند و حتی فراموش شده است که این مصوبه، 
بازار کار را به شــدت مردانه تر می کند. یعنی ســهم 14 درصد 
فعلــی زنان از بازار کار به حدود 9 درصد کاهش پیدا می کند و 
دقیقا در دوره ای که زنان به تدریج آماده می شوند که عهده دار 
پست های مدیریتی شوند، به یکباره بازار کار را ترک می کنند. 
به زبان دیگر کاهش ســهم زنان از پست های مدیریتی بسیار 
بیشتر از کاهش سهمشان در بازار کار است. دوم اینکه ما باید 
به کارنامه سال های گذشته مان هم نگاه کنیم که چندین قانون 
مغایر اشتغال زنان داشته ایم که نیروی کار زن را بسیار پرهزینه 
و گران کرده است. همین اواخر قانون مرخصی های حمایت 
از کودک به تصویب رسید که می گوید زنان علاوه بر استفاده از 
نه ماه مرخصی بارداری تا 6 سال نیز می توانند روزانه 2 ساعت 
مرخصــی اجباری بگیرند. این قبیل قوانین، دســتاوردی جز 
گــران کردن نیروی کار زن برای بنگاه های بخش خصوصی 
در پی نداشته است. با اطمینان زیاد می توان گفت هر نیروی 
کار زنی که خارج می شــود به دلیل محدودیت های دوره رکود 
یــا اصلا جایگزینی پیدا نمی کند و یا اگر هم کســی جایگزین 
آنها شود، الزاما زن نخواهد بود. در بخش عمومی نیز مقررات 
سفت و سختی وجود دارد که به ازای هرسه نفر بازنشسته یک 
نفر استخدام شود. بنابراین به کارگیری نیروی کار مرد به دلیل 
انعطاف پذیری بیشتر و هزینه های کمتر آن معمولا ترجیح داده 
می شــود. اصلا انکار نمی کنم که تعداد بســیار زیادی از زنان 
شاغل این قانون را فرصتی تاریخی می دانند و از آن استقبال 
می کننــد و به طور طبیعی نیز هرگونه مقاومت و مخالفتی در 
برابر آن را برنمی تابند. این مســئله دقیقا از مواردی اســت که 

در متدولــوژی از آن به »خطای تقلیل کلان به خرد« نام برده 
می شود. یعنی در عین حال که ممکن است از موضوعی مانند 
قانون بازنشستگی زنان منتفع شوند اما جامعه درمجموع زیان 
می بیند. در مورد این قانون نیز ارزیابی من این است که به دلیل 
کاهش شدید سهم زنان در مدیریت امور جامعه، کلیت جامعه 

زنان متضرر می شوند و این از خطاهای بزرگ تاریخی است.

به نظر می رســد در کشــور ما متغیرهــای دخیل بر ��
کارکرد صندوق های بازنشســتگی کمی متفاوت تر از 
سایر کشورهاست. از دیرباز استقلال صندوق ها یکی از 
بحث های پرمناقشه بوده و از طرفی نیز عوامل محیطی 
واجد نقش های پررنگ تری در تاثیرگذاری بر این نهادها 
هستند. فکر می کنید این عوامل و متغیرهای کلیدی و 

در عین حال ناآشنا کدام ها هستند؟
اعتقــاد دارم مهم ترین عواملی کــه صندوق ها را به وضعیت 
نگران کننده امروزی رســانده، مداخله های نامناسبی است 
که از حوزه سیاســت صــورت می گیرد. ایــن دخالت ها با بر 
هم زدن تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشســتگی، 
کســری منابع آنها را دائما و روزبه روز تشــدید کرده اند. تصور 
کنید در چهار دهه گذشته حدود 30 قانون و مصوبه در دولت 
و مجلس به تصویب رســیده که مهم ترین پیامد آنها کسری 
روزافزون صندوق ها بوده اســت. محتوای اصلی عمده این 
مصوبات نیز بازنشستگی های پیش از موعد، افزایش دائمی 
بار مصارف، طولانی تر کردن دوره مصارف و مستمری پردازی، 
کوتاه تر کردن دوران بیمه پردازی و کم کردن منابع با قوانین و 
مقررات مختلف از قبیل بسته کردن صندوق و بستن مجرای 
ورود اعضای جدید صندوق ها و ... بوده است. البته عمده این 
سیاســت ها مبنای خیرخواهانه داشــته اند و به زبان سیاسی 
نوعی رفتــار به ظاهر مردمــی بوده انــد. رفتارهایی که برای 
جلب رضایت عامه مردم و به خصوص در دوره های سیاســی 
خاص مانند ســال های منتهی به انتخابات تصویب شده اند. 
باز هم تاکید می کنم در کار اطلاع رســانی و توجیه عمومی، 
ایجاد فضای گفت وگوی فراگیر با نخبگان، تصمیم گیران و 
تصمیم سازان به هر دلیلی موفق عمل نکرده ایم. ممکن است 
محافظه کاری باشد و یا پای جلب رضایت 
عمومی در میان باشد و یا احساس استغنا 
و بی نیــازی بوده که ما کاهلی کرده ایم. به 
هر دلیلی موفق عمــل نکرده ایم. به نظر 
من هر زمان که جبــران کنیم باز هم برد 
کرده ایم. در فضایی که در جامعه سیاسی 
ما رقابتــی نفس گیر بــرای جلب رضایت 
عامه بدون توجه به هزینه های اقتصادی 
و اجتماعــی کوتاه مــدت و بلندمدت آن و 
عمدتا از جیب مردم در جریان است، هرروز 
باید منتظر باشیم. دولت ها در ایران هزینه 
برخی اقدامات به ظاهر مردمی را که انجام 
داده اند هرگز از جیب خودشــان پرداخت 
نکرده انــد. یعنی آنها برندگانــی بودند که 
مقبولیت عمومی را در بازار سیاست خریدند 
و بازندگان مردمی بودند که در بلندمدت هزینه این سیاست ها 
را پرداخت کردند. چون این سیاســت ها هم در بلندمدت آثار 
خود را نشان می دهند و هزینه های آن از منابع طبیعی نفتی 
یا از صندوق های عمومی مانند تامین اجتماعی پرداخت شده، 
همواره این رویه ادامه دار بوده است. متاسفانه این مسئله بسیار 
جدی اســت و به این دلیل که صندوق ها صاحبان قدرتمند و 
دارای قدرت تاثیرگذار جمعی، تشکل های قدرتمند تاثیرگذار، 
رسانه های مؤثر و صدای بلند اجتماعی و سیاسی نداشته اند، 
نتوانسته اند از چنین سیاست های پرهزینه ای جلوگیری کنند 

و دائما این هزینه را داده اند.

به هرحــال دهــه گذشــته بــرای صندوق هــای ��
بازنشســتگی نیز دوران پرالتهابی بود. انواع و اقسام 
بازنشستگی های پیش از موعد مصوب و اجرایی شد 
و این روند همچنان ادامه دارد. منافعی که به بخشــی 
از آنها اشاره کردید، در مقابل بی توجهی و هزینه هایی 
که به دنبال دارند، چقدر است که تغییر جدی در برخی 

رویکردها و رویه ها به وجود نمی آید؟
به نظر مــن مهم ترین دلیل این اســت کــه هزینه دهندگان 
اصلــی صندوق ها یعنی کارگران و صاحبــان آنها فاقد قدرت 
تشــکیلاتی اثرگذار برای جلوگیری از این تصمیمات بوده اند. 
بخشــی از مسئله نیز ناشــی از نظام نادرست سیاست گذاری 
در کشور ماســت. در غالب کشــورهای دنیا از میان طرح ها 
و پیشــنهادهای آنی، سیاســت هایی با چنین دامنه و عمق و 
پیامدهای طولانی مدت بین نســلی به تصویب نمی رسد بلکه 
مســائل در قالب طرح و لایحه مشــخص مطرح می شوند و 
اگر هم به طور اتفاقی طرحی ارائه شود، می بایست از پشتوانه 
جامع کارشناسی مانند آنچه مرکز پژوهش های مجلس انجام 
می دهد، برخوردار شوند. در حالی که در این مورد به خصوص 
دفعتا و ناگهانی یک پیشنهاد در مجلس طرح می شود و فورا 
هم رأی می آورد و همین تصمیم آنی چندده هزار میلیارد برای 

چندده سال آثار و پیامد به جا می گذارد.
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بازنشستگی زودهنگام زنان

از روزهایی که تازه زمزمه تدوین برنامه پنج ساله ششم با برخی 
اولویت ها شنیده شــد تا اوایل هفته گذشــته که آخرین جلسه 
صحن علنی مجلس برای بررســی لایحه   مشــترک دولت و 
بهارستان نشینان برگزار شد، زمان برای صندوق های بازنشستگی 
و ذی نفعان آن ها به تندی گذشــت. این فاصله یکی، دو ساله را 
می توان با تحولات مختلف پر کرد. خیلی ها از بحران صندوق ها 
گفتند، هر روز آمار و ارقامی از عمق بحران منتشر  شد، همایش و 
نشست هم پشت سر هم برگزار  شد که ماحصل همه آن ها مهر 
تایید دولت بر تک تک آن ها بود. در این میان کمتر کسی در پذیرفته 
بودن واقعیت صندوق ها نزد تصمیم گیرندگان و این وعده که یکی 
از محورهای اصلی برنامه ششم، رسیدگی به بحران این نهادها 
و حال نزار آن هاست، تردیدی داشت. حالا اما آن روزها گذشته و 
ماحصل چیز دیگری شده است؛ نه تنها هیچ کدام از وعده ها عملی 
نشــد که حتی امیدها نیز یکی پس از دیگری بر باد رفته اند و درِ 

صندوق ها کماکان بر همان تک پاشنه سابق می چرخد. 

تقابلرویکردهایحمایتجنسیتیوبیمهای��
نمایندگان دوره دهم خانه ملت که در کمتر از یک ســال گذشته 
بارها موضع پشتیبانی خود را از صندوق ها ابراز کرده اند، در اتفاقی 
غیرمنتظره ماده ای به لایحه برنامه ششــم اضافه کردند که بر 
اساس آن زنان شاغل با سابقه ٢٠ ســال بیمه پردازی و بیشتر، 
بدون محدودیت سنی بازنشسته شوند. طرحی که کارشناسان 
آن را خرج تراشــی مجدد از جیب صندوق ها و از سویی نیز آن را 
شاهدی از فاصله زیاد تا رســیدن به فهم دقیق از گفتمان رفاه و 
تامین اجتماعی در کشور می دانند. بر اساس این ماده الحاقی که با 
١٣٩ رای از مجموع ١٩٥ نماینده حاضر به تصویب رسیده و حالا به 
شورای نگهبان رفته، دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و 
عمومی غیردولتی تابع صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری یا 
تامین اجتماعی، موظف اند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل 
دارای حداقل ٢٠ سال سابقه خدمت بدون محدودیت سنی موافقت 
کنند. آن طور که در این مصوبه آمده، محاسبه حقوق این دسته از 
زنان بر اســاس تعداد سال های کارکرد و پرداخت حق بیمه شان 
خواهد بــود. با اینکه فعلا جزئیات مشــخصی در رابطه با نحوه 
اعمال این نوع بازنشستگی منتشر نشده اما موجی از واکنش های 
متفاوت در جامعه برانگیخته است. عده ای که عموما زنان هستند، 
تمام قــد از چنین ماده ای حمایت کرده اند اما فعالان حوزه رفاه و 
تامین اجتماعی آن را زیر سوال برده و از ضدیت این نوع طرح ها 
با اصول نظام تامین اجتماعی می گویند. کارشناسان معتقدند این 
مصوبه ماهیتی غیرکارشناسی، ابهام زا و به  دور از منطق کارکردی 
صندوق های بازنشستگی دارد که نه تنها در دستیابی به اهداف 
مدنظر طراحــان آن ناکام می ماند، بلکه آثار و تبعات سیاســی، 
اجتماعــی و اقتصادی آن عملا شــرایط بحرانی صندوق های 
بازنشستگی را حادتر می کند. اما ابهام ها شامل چه مواردی است؟

تصویبعجیبمادهالحاقیدرصحنمجلس��
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی نخستین 
ابهــام را در نحوه طرح و تصویب این مــاده الحاقی و حال و روز 
مجلس در روز تصویب آن می داند و معتقد اســت در این رابطه 

نمایندگان با شیوه مرسوم جلو نرفتند. 
عبدالرحمن تاج الدین در گفت وگو با 
آتیه نو فضای حاکــم بر صحن علنی 
مجلس در روز رای گیری را هیجانی 
و ملتهب توصیف می کند و می گوید: 
»وضعیت به گونه ای بود که پیشنهاد 
بازنشستگی زنان با ٢٠ سال سابقه در 
کوتاه ترین زمان ممکن و در ساعات 
پایانی نشســت علنی مطرح شد. به 
گونه ای که نه موافقان و مخالفان ماده 
و حتی نمایندگان دولت و کمیسیون 
تلفیق موفق به اظهارنظر نشــدند.« 
وی اضافه می کند: »شرایط به نحوی 
بود که نمایندگان فرصت نکردند در 
این رابطه که این مصوبه برای زنانی 
که در ادارات دولتی و به نمایندگی از 
دولت در نهادهای عمومی غیردولتی 
کار می کنند و تبعیضی که میان آن ها 
و زنان کارگر شــاغل در بخش های 

صنعتی، خدماتی و کشاورزی به وجود خواهد آمد، فکر کنند. به طور 
مثال هیچ کس توجه نکرد که با اجرایی شدن این مصوبه، بخش 
عمده ای از زنانی که به ویژه در بخش درمانی کشور تاثیرگذارند، 
با این مصوبه بازنشســته می شــوند و نظام درمانی کشور دچار 

اختلال می شود.«

چندپارگیگفتمانرفاهوتامیناجتماعی��
در یک دهه گذشــته، نهــاد قانون گــذار بارها و بارهــا از ابزار 
بازنشستگی های پیش ازموعد، به زعم خود به سود خلق فرصت 
برای اشــتغال و حمایت از گروه هایی خــاص بهره  گیری کرده 

و قوانیــن و مقررات زیــادی را در این راســتا تصویب کرده  که 
بازنشستگی زنان با ٢٠ سال سابقه تازه ترین مورد از آن هاست. 
مقرراتی که شــمار تکالیف منبعث از آن ها تنها درباره سازمان 
تامین اجتماعی به ٢6 مورد می رســد؛ به طــوری که در دهه 8٠ 
حــدود ١٣ قانون تاثیرگذار بر منابــع و مصارف این 
سازمان از تصویب نهاد قانون گذار گذشته است. با این 
حال آمارها حکایت از ناکارامدی راهبردهای حمایتی 
برای تغییر وضعیت بیکاری در کشور دارد. گرچه هنوز 
کارشناسان نتوانسته اند ارتباط معناداری میان بازشدن 
فضای اشتغال و بازنشستگی های پیش از موعد بیابند 
اما صابر شــیبانی، که یکی از کارشناس های حوزه 
صندوق های بازنشستگی است، از زاویه  گفتمانی به 
تعیین تکالیف نهادهای قانون گذار برای صندوق های 
می نگرد و معتقد است بخشی از این تعارضات رفتاری 
طبیعی است: »انسجام و سناریوی مشخص و واحدی 
در موضوع صندوق های بازنشستگی در ایران وجود 
ندارد و از همین رو نهاد قانون گذار در خلا اطلاعاتی 
و چندصدایی موجود، چیزی را دنبال می کند که فکر 
می کند درست است و انگیزه اصلی هم پشتوانه سازی 
برای انتخاب مجدد اســت. در چنیــن وضعیتی که 
مصلحت های سیاسی کوتاه مدت، انگیزه های مخرب 
و... جای اطلاعات را پــر می کند، بازیگرانی بیرونی 
فارغ از مسائل و تحلیل های کارشناسی و آثار و تبعات 
آن، همه بنیان های صندوق ها را تخریب می کنند.« عضو هیئت   
علمی دانشگاه شهید بهشتی بخشی از بحران فعلی صندوق ها را در 
ضعف هایی می داند که به گفته او نظام تصمیم گیری و تدبیر کشور 
در حوزه اجرا نتوانسته  وضعیت صندوق ها را با استناد به مطالعات 
و پژوهش ها برای نمایندگان تشریح کند. وی در عین حال بر این 
باور است که طرح چنین ماده ای به مثابه نوعی برخورد سیاسی با 
رویکردی حمایتی است که سرریز آن در نهایت گریبان بیمه شده 
و مستمری بگیر را می گیرد: »در دهه 8٠ بازنشستگی های پیش از 
موعد زیادی داشتیم و در همه آن ها نیز نمایندگان همین گونه فکر 
می کردند. ماحصل این شده که سازمانی مثل تامین اجتماعی تحت 

فشار زیادی برای پرداخت مستمری های ماهیانه است و از آن سو 
نیز دولت غرق در بحران نقدینگی صندوقی مانند بازنشستگی 
کشوری و فولاد اســت.« شیبانی با تاکید بر اینکه صندوق ها در 
ایران بیش از آنکه به مدیریت مســائل بپردازند، به بحران های 

ناشــی از محرک های بیرونی پاسخ 
داده اند، اضافه می کند: »در ایران هنوز 
کسی نپذیرفته که صندوق ها هویت 
حقوقی مســتقلی دارند که الزاما باید 
کارکرد بیمه ای خــود را مصون نگه 
دارند تا تــوازن مالی بلندمدت را برای 
نسل های آینده برقرار کنند. به همین 
دلیل هم نماینــدگان به لحاظ ماهیت 
تصمیم گیرندگی خود و مســبوق به 
سابقه بودن اتخاذ چنین رویه هایی در 
میان ســلف خود، صلاحیت ورود به 
حوزه  ای تخصصــی را برای خود قائل 
می شوند.« عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی، ماموریت صندوق ها را در 
شرایط کنونی دشوار می داند و در عین 
حال که خوشبین است شورای نگهبان 
به دلیل پیش بینی نشدن بار مالی طرح، 
مصوبه مجلــس را رد کند، پیش بینی 
می کند با توجه به پراکندگی نهادهای 

تصمیم گیر و انگیزه های متفاوت، در آینده نیز چنین اتفاق هایی 
مجددا رخ دهد.

بــا اینکه هنوز کســی راجــع به نیــات و انگیزه هــای واقعی 
پیشنهادکنندگان این ماده قانونی صحبتی به میان نیاورده و تنها 
پروانه سلحشــوری، رئیس فراکســیون زنان مجلس که از قضا 
خودش هم پیشنهاددهنده این ماده الحاقی بوده، در اظهارنظری 
عجیب به یکی از رسانه ها گفته که بازنشستگی پیش از موعد زنان 
پیش از این نیز در برنامه پنجم توسعه وجود داشته و حتی در یک 
برنامه تلویزیونی هم اعلام کــرده این مصوبه حمایت از مادران 
شاغل و تحکیم بینان های خانواده و ایجاد فرصت برای اشتغال 

جوانان جویای کار را پیگیری می کند و حتی گفته بار مالی احتمالی 
این مصوبه با بهره وری که از ناحیه اجرای آن ایجاد می شود، جبران 
خواهد شد. با این حال تطبیق این دیدگاه با واقعیات اقتصادی کشور، 
رفتارشناسی زنان شاغل و الزامات محیط پیرامونی صندوق های 
بازنشستگی، واقعیت های متفاوتی گوشزد می کند که 
شاید شاخص های اشتغال و بیکاری تصویر واضح تری 
از موضوع به دست دهد. گزارش های مرکز آمار ایران 
نشان می دهد که با وجود افزایش نرخ بیکاری زنان 
فارغ التحصیل از ٢٣/٥ درصد سال 84 به ٣٠/7 درصد 
در سال ٩٢، تعداد زنان »فارغ التحصیل فعال جویای 
شغل« روندی کاهشی داشــته است. به طوری که 
بیشــترین بیکاری زنان در گروه سنی ٢4-٢٠ ساله 
)٣١/٩ درصد( بوده است. آمارها می گویند با افزایش 
سن زنان، بیکاری آن ها نیز کاهش یافته است. این 
تغییرات در یک سطح، گواه این مطلب است که بستر 
مناسبی برای جذب فارغ التحصیلان زن در بازار کار 
وجود ندارد و در ســطحی دیگر نیز موید آن است که 
عمده  شاغلین زن یا در سنینی بالاتر از سنین جوانی 
موفق به یافتن شغل شده اند و یا ترجیح داده اند از حضور 
در بازار کار منصرف شوند. همزمان اگر رفتارشناسی 
زنان شــاغل صلاحیــت دار برای برخــورداری از 
بازنشستگی پیش از موعد با ٢٠ سال سابقه را مدنظر 
قــرار دهیم، وضعیت بغرنج تر هم می شــود؛ چراکه 
بسیاری از شاغلین زن در سنین میانســالی با تصویب قوانین و 
مقررات بازنشســتگی پیش از موعد مایل به کناره گیری از بازار 
کار می شوند. با این حال چنین وضعیتی که اصطلاحا »غیرفعال 
شدن نیروی کار« نامیده می شــود موقت است و در غالب اوقات 
شاغلین کنار کشیده از بازار کار، به دلیل شکاف  درآمد و هزینه های 
خود مجددا به بازار کار برمی گردند. مدیرکل دفتر آمار و محاسبات 
سازمان تامین اجتماعی تحلیل دیگری نیز به این دیدگاه اضافه 
می کند و می گوید: »با توجه به ســن ورود به کار و خروج با سابقه 
٢٠ سال بیمه پردازی، این دسته از زنان، به طور قطع خارج از سن 
باروری اند که احتمال فرزندآوری آن ها را پایین  می آورد و از طرفی 

کارشناسان معتقدند بازنشستگی پیش از موعد زنان با ٢٠ سال سابقه بدون شرط سنی، علاوه بر هزینه های گزافی که برای صندوق های بازنشستگی ایجاد می کند، عملا در ایجاد فرصت های شغلی برای بانوان گشایشی صورت نمی گیرد

 یادداشت 

نقدی بر احکام الحاقی مربوط به 
بازنشستگی در قانون برنامه ششم توسعه

ورشکستگیپیشازموعد

 علی حیدری 

نامه سرگشاده بازنشستگان به شورای نگهبان
جمعی از کانون های بازنشستگی کشوری با ارسال نامه ای سرگشاده به شورای نگهبان، به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی، اعتراض کردند. امضاکنندگان در بخشی از نامه 

خود آورده اند: »صندوق های بازنشستگی در دهه های گذشته به دلیل تصویب قوانین و مقررات غیرکارشناسی، با شرایط بحرانی مواجه شده اند.« این تشکل ها در ادامه با اشاره به تناقض این مصوبه با الزامات محاسبات بیمه ای در 
صندوق ها و عدم تناسب آن با اصل 75 قانون اساسی، ضمن یادآوری اینکه مقررات حاکم بر صندوق های بازنشستگی و منافع آن ها بین نسلی است، خواهان رد مصوبه مجلس شده اند تاآسیب کمتری به صندوق ها وارد شود.

با فرض ماهیانه 
2 میلیون تومان 

دستمزد 30 هزار 
نفر مشمول باید 

120 میلیارد تومان 
حق سنوات پرداخت 

شود. ضمن اینکه 
محاسبات نشان 
می دهند بار مالی 
تحمیلی به صندوق 
تامین اجتماعی، 
تقریبا 3 برابر این 

مبلغ است

دهه 80 
بازنشستگی های پیش 
از موعد زیادی تصویب 
شد  که ماحصل آن 
فشار به صندوق های 

بازنشستگی 
در  پرداخت 

مستمری هاست و 
دولت نیز غرق در 
بحران نقدینگی 
صندوق های 

بازنشستگی شده 
است

قانون برنامه ششم توســعه در یک ماراتن نفسگیر 
از مجلــس نهم تا دهــم به درازا کشــید و در هر دو 
مجلس از طریق کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار 
گرفت؛ ولــی پس از تمدید قانــون برنامه پنجم و از 
طریق یک دوره فشرده با کار سه شیفته، این قانون 
با حجمی بیش از چهار برابر نسبت به لایحه دولت، 
مــورد تصویب قرار گرفت و بار مالی افزایش یافته به 
دولت، بالغ بر صدها هزار میلیارد تومان شد. اما در 
آخرین ساعات و دقایق تصویب این قانون در صحن 
علنــی مجلس، برخــی بندهای الحاقــی خارج از 
لایحه و خارج از مصوبات کمیسیون تلفیق براساس 
پیشنهادهای فردی مطرح شد و به تصویب رسید که 
باید گفت براساس آن بار مالی چند ١٠ هزار میلیارد 
تومانی به ســازمان ها و صندوق های بازنشستگی 
وارد آمد و چنانچه این بندها به قوت خود باقی بماند، 
عملا منجر به تشدید بحران در صندوق بازنشستگی 
کشوری و ورشکســتگی زودرس احتمالی سازمان 

تامین اجتماعی خواهد شد.
صرف نظر از اینکه بندهای مذکور از لحاظ کارشناسی 
صحیح است یا خیر ، ابتدا باید گفت مصوبه مجلس 
شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم، نیازمند 
تنقیــح مجدد اســت؛ چراکــه احــکام الحاقی در 
مورد بازنشســتگی زودرس و ســخت و زیــان آور، 
همسان ســازی، معافیت بیمه ای کارورزان و بیمه 
بیکاری هنرمندان، با سایر مفاد قانون برنامه ششم 
مغایــرت دارد و بدین ترتیب این قانون دارای تضاد و 
تعارض شکلی و محتوایی اســت. به این معنی که 
صــدر و ذیل آن با یکدیگر همخوانی ندارد. مجلس 
محترم در ماده ٤٠ همین قانون برنامه ششم تصویب 
کرد که نباید بار مالی جدیدی بدون تامین منبع پایدار 
مالی برای آن، به سازمان ها و صندوق های بیمه گر 
اجتماعی تحمیــل کرد؛ ولــی در بندهای الحاقی 
مذکور، عملا بار مالی زیادی را به این ســازمان ها و 
صندوق های بیمه گر اجتماعی تحمیل کرد، بدون 
اینکه منبع مالی لازم را برای آن، نه فقط به صورت 
پایــدار، بلکه حتی  به صورت یک ســاله نیز تعیین و 
تامین نکرده اســت .  لذا باید مصوبه مجلس محترم 
یک بار دیگر بازخوانی و بازنویســی شود و تعارضات 

درونی آن از بین برود.
قبل از شــروع فرآیند نگارش برنامه ششــم قرار بود 
چند موضوع خاص و بحرانی نظیر »آب«، »محیط 
زیســت« و »صندوق های بازنشستگی« در تدوین 
برنامه ششم مورد توجه خاص و ویژه قرار گیرد و در  
رفع چالش های مبتلا به آن ها در طول ســال های 
برنامه اقدام شــود. اما با تصویب این احکام، عملا 
برخلاف این رویکرد اقدام شده است. لذا باید مصوبه 
مجلس محترم یک بــار دیگر مورد تنقیح و بازبینی 

مجدد قرار گیرد.
وقتی صحبت از »برنامه توســعه« به میان می آید، 
قاعدتا فرآیند علمی و منطقی از پیش اندیشیده شده 
برای توسعه کشور به ذهن می آید که در آن یک سری 
احکام کلان و بالادســتی برای هموارسازی مسیر 
تعالی کشور براســاس مطالعات همه جانبه علمی 
تدوین می شود و به مسائل اساسی و بنیادی کشور 
می پردازد. بدیهی اســت با ایــن تعریف، گنجاندن 
حکمی در ارتباط با ســخت و زیان آور شــدن برخی 
مشاغل یا برقراری حق اشعه پرتوکاران یا بازنشستگی 
پیش از موعد زنان و نظایر آن، در برنامه توسعه بسیار 

دور از ذهن به نظر می رسد.
قوانیــن عــام اصلی و مــادر مربوط بــه بیمه های 
اجتماعی بازنشستگی، درمانی، بیکاری و... دارای  
ســاختار تعادل منابــع و مصارف و ســازوکار تنظیم 
ورودی و خروجی هستند و باید بر پایه اصول، قواعد 
و محاســبات بیمه ای عندالاقتضا، مورد بازبینی و 
روزآمدســازی قرار گیرند و نمی توان در قالب قانون 
خاص و مقطعی آن ها را دچار تغییر کرد؛ چرا که این 
امر موجب برهم خوردن تعادلات و تنظیمات آن ها 
می شود و از همه مهم تر اینکه تغییرات مزبور با اصل 
عدالت مغایرت دارد و یک عده را از ته صف به ابتدای 
صف می آورد و یک کارحمایتی است که منابع آن از 

جیب سایر بیمه شدگان تامین می شود .
بازنشستگی های زودرس باعث وارد آمدن بار مالی به 
سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی است و 
با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری یک 
دستگاه دولتی است، بار مالی دولت افزایش می یابد 
و ایــن امر مغایر با اصل ٧٥ قانون اساســی اســت. 
همچنین براســاس رویه شــورای محترم نگهبان 
سایر ســازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی 
نظیر سازمان تامین اجتماعی نیز مشمول این قاعده 
هســتند و تحمیل بار مالی به آن هــا مغایر با اصل 
٧٥ قانون اساسی است ؛ ضمن اینکه بازنشستگی 
پیش از موعد و تحمیل بار مالی جدید به ســازمان 
بازنشستگی کشوری و... با قانون ساختار نظام جامع 
رفاه و تامین اجتماعی و به ویژه با قانون تنظیم مقررات 

مالی دولت )موسوم به الحاق ٢( مغایر است.
بازنشستگی های زودرس با سند چشم انداز هم مغایر 
اســت؛ چراکه در سند چشم انداز بر رشد ٨ درصدی 
تاکید شده است و این یعنی کمتر و تلاش بیشتر از 
ادامهدرصفحهبعد

هزینه 3600 میلیاردی طرح بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه برای تامین اجتماعی

خروج زودهنگام!

دی
 اس

دی
 ها

ح:
طر

 مهدی عباسی 
  خبرنگار  



09 شماره نود 10 بهمن 1395 یکشنبه

بازنشستگی زودهنگام زنان

مهدی مجیدی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تهران، معتقد است بار مالی بازنشستگی پیش از موعد زنان، نظام پرداخت مستمری بازنشستگان را دچار آسیب می کند و بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات به 
بیمه شدگان تاثیرگذار است. مجیدی در گفت وگو با ایلنا،گفته است مجلس پیش از تصویب طرح ها و لوایحی مانند بازنشستگی  پیش از موعد زنان، محل تامین منابع را پیش بینی نمی کند و این موضوع برای سازمان های بیمه گر، 

بازنشستگان و بیمه پردازان مشکل ساز خواهد بود. وی مشکلاتی که بازنشستگان از ناحیه تاخیر دریافت ها دچار آن می شوند را به دلیل تصویب قوانینی مانند ماده الحاقی اخیر دانسته است.

بازنشستگیپیشازموعدزنانبهپرداختمستمریهاآسیبمیزند

ســوی کارکنان و کارگران و همچنین تصریح شده 
است که کشور باید "متکی بر سهم برتر منابع انسانی 
و سرمایه اجتماعی در تولید ملی" باشد و بازنشستگی 
زودرس، گروه عظیمی از سرمایه انسانی را به جمعیت 

غیرفعال مبدل می کند.
ازطرفی بازنشستگی های زودرس با سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی مغایر اســت؛ چراکه در بند 
یک آن آمده اســت: »تامین شرایط و فعال سازی 
همه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی... 
و به حداکثر رساندن مشــارکت آحاد جامعه و...« 
کــه این نــوع بازنشســتگی برای غیرفعالســازی 
سرمایه های انسانی خواهد بود. همچنین در بند 
١٦ سیاســت های اقتصاد مقاومتی آمده اســت 
»صرفه جویــی در هزینه هــای عمومی کشــور« 
امــا نتیجــه بازنشســتگی های زودرس، افزایش 
هزینه هــای عمومی کشــور خواهد بــود؛ چراکه 
اکنون بخش اعظم بودجه صندوق بازنشســتگی 

کشوری از سوی دولت تأمین می شود.
ابعــاد زیانبــار احــکام بازنشســتگی زودرس بــر 
ســازمان ها و صندوق هــای بیمه گــر اجتماعی 
در قالــب مصوبه مجلس در زمینــه لایحه برنامه 
ششم، از آنجا تشدید می شود که در همین مصوبه 
بر همسان ســازی حقوق شــاغل و بازنشســته و 
همسان سازی مستمری بازنشستگان تاکید شده 
اســت و در نتیجه افرادی کــه به صورت زودرس 
بازنشســته می شــوند، چه بســا معادل  یا بیشتر از 
کســانی دریافتی خواهند داشــت که بیش از ٣٠ 

سال کارکرد، حق بیمه پرداخته اند.
صرف نظــر از مغایرت هــای احکام بازنشســتگی 
زودرس بــا قانون اساســی، ســند چشــم انداز و 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز تعارفات 
احکام مزبور با سایر احکام مندرج در مصوبه قانون 
برنامه ششم مجلس ، احکام مزبور از منظر مباحث 
کارشناسی بیمه ای و از منظر اجتماعی و مدیریتی 

نیز دارای اشکالات فراوانی است :
١ - براســاس مطالعات کارشناســی انجام شــده 
در ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی وقت و مرکز 
پژوهش هــای مجلس شــورای اســلامی، مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... غالب ســازمان ها 
و صندوق های بیمه گر اجتماعی به ویژه کشوری 
و لشــکری دارای چالش هــای جــدی در زمینه 
عدم تعادل منابع و مصارف، برهم خوردن تنظیم 
ورودی ها و خروجی ها و کســری نقدی، جاری و 
تعهدی بوده و نســبت وابســتگی آن ها از مرحله 
بحرانــی گذشــته و این نــوع بازنشســتگی های 
زودرس، به بدتر شدن اوضاع آن ها کمک می کند .
٢ - تجــارب چندین مرحله بازنشســتگی زودرس 
قبلی نشان داده است که این قبیل بازنشستگی ها 
دارای اثرات ضداشتغال است؛ یعنی با خروج این 
افراد، سرجمع اشتغال پایدار کاهش می یابد و افراد 
بازنشســته زودرس به علت جوان بودن و نیز ارزان 
بودن )عدم شــمول قانون کار و تأمین اجتماعی 
و...( به سرعت فرصت های شغلی جدید را اشغال 
می کننــد و جوانــان و فارغ التحصیــلان جدید، 

بیکار می مانند.
٣ - بازنشستگی زودرس زنان به نفع جامعه زنان نیز 
نخواهد بود؛ چراکه نرخ مشــارکت زنان در جامعه 
را پاییــن می آورد و باعث می شــود کارفرمایان در 
استخدام های جدید، کمتر برای به کارگیری زنان 
رغبت داشــته باشــند )چراکه اگر قرار باشد یک 
کارمند خانم، بخش اعظم دوره اشتغال خود را در 
مرخصی زایمان یا تقلیل ساعت کار بابت شیردهی 
و کار نیمه وقت باشــد، قاعدتا کارفرمایان ترجیح 
می دهند از کارمندان مرد استفاده کنند(؛ به ویژه 
آنکه با مصوبه جدید، درست در زمانی که کارمند 
زن، تجربــه و مهارت لازم را بــرای ارائه خدمات 
تخصصی و مهارتی کسب کرده است، با ٢٠ سال 

سابقه بازنشسته می شود.
4 - بازنشستگی زودرس زنان به نفع جامعه مدیران 
زن نیز نخواهد بود؛ چراکه اگر قرار باشد کارمندان 
زن با ٢٠ سال ســابقه کار بازنشسته شوند، عملا 
هیچ کدام از مدیران در طراحی مســیر پیشــرفت 
شــغلی و نظــام انتصابات برای انتصــاب زنان به 
سمت های مدیریتی، سرمایه گذاری نخواهند کرد؛ 
به ویژه آنکه براســاس طرح طبقه بندی مشاغل یا 
نظام های امتیازی، رتبه بندی، گروه بندی شــغلی 
و... غالبــا کارمندان )اعم از زن و مرد( پس از ١٨ 
سال سابقه خدمت می توانند وارد رده های مدیریتی 
شوند؛ لذا حکم بازنشستگی اجباری زودرس زنان 
با ٢٠ ســال سابقه بیمه پردازی، عملا کارفرمایان 
و مدیران را به ســمت انتصاب مردان به مشــاغل 

مدیریتی سوق خواهد داد.
5 - در همه کشور ها به تناسب افزایش سن امید به 
زندگی، حداقل سن و سابقه لازم برای بازنشستگی 
را افزایش می دهند ولی در ایران این روند برعکس 
اتخاذ شده است و با وجود اینکه از دهه ٥٠ شمسی 
تاکنون سن امید به زندگی حداقل ٢٠ سال بالاتر 
رفته، حداقل ســن و ســابقه برای بازنشســتگی، 
کاهش یافته است؛ به ویژه آنکه سن امید به زندگی 

زنان در کشور ما بیشتر از مردان هم هست .
نایبرئیسهیئتمدیرهسازمانتامیناجتماعی

ادامهازصفحهقبل

 یادداشت 
 علی حیدری 

مشارکتزناندرفضایکسبوکارکشورومسئلهاشتغالآنان،فانتزیروشنفکرانهوازسرشکمسیریطبقه
متوسطنیســت!حرفازامکانتاثیرگذاریدرسرنوشتکشوروبیشازآندرسرنوشتخویشتناست.اما
اشــتغالزنانازروزگاردیرینتاامروزهموارهدستخوشمشــکلاتیبودهاست.بانیاینموضوعاتدربیشتر
مواردفرهنگمردســالارانهحاکمبرروندهایسیاســیوساختارحقوقیکشوراست.دربارهفرهنگمسلطبر
جامعهایرانیوبســترهاییکهزمینهســازتولیدوبازتولیدمحدودیتوممنوعیتمشــارکتزناندرعرصههای
مختلفاجتماعیمیشودوقوانینیمانندمادهالحاقیبرنامهششمتوسعهکهبازنشستگیپیشازموعدزنان
با20سالسابقهکارراسهولتبخشیدواشتغالبانوانرابهمخاطرهمیاندازند،بامهندسآذرمنصوری،فعال

اجتماعیوعضوجمعیتزناننواندیشگپوگفتیحاصلشدکهدرادامهمیخوانید.

روزشــنبههفتهگذشــته،درآخرینلحظاتکار��
مجلسبررویلایحهبرنامهششم،بهارستاننشینان
بــاالحــاقمــادهایبــهبرنامهششــممقــررکردند
دستگاهها،سازمانهاوشرکتهایدولتیوعمومی
غیردولتــیتابعصندوقهــایبازنشســتگیاعماز
کشــورییاتأمیناجتماعیموظفاندبادرخواســت
بازنشستگیبانوانشاغلکهدارایحداقل20سال
ســابقهخدمتهســتندوبــدونمحدودیتســنی،
موافقتکنند.ازنظرشماچنینمادهایباچههدفی

تدوینوتصویبشدهاست؟
به نظر می آید الحاق این مصوبه به گفته مدافعان آن دو هدف 
را دنبال می كند: ١. ایجاد جای خالی برای زنانی كه فرصتی 
برای  اشتغال آنان وجود نداشته و ٢. حضور بیشتر زنان در كنار 
خانواده كه گفته شده این حضور می تواند به گرم شدن كانون 
خانواده كمك كند، كه هر دو هدف به نظر من با این مصوبه 
دســت نیافتنی تر خواهد شد؛ متاســفانه این طرح با نگاهی 
روبنایی و نه عمیق به مســائل و چالش هــای زنان ایران به 
تصویب رسیده و به دلایل متعدد، شكاف های جنسیتی موجود 
در شــاخص اشتغال زنان ایران را بیشــتر می كند. متاسفانه 
بخشــی از مشــكلات و چالش های امروز زنان ایران ناشی 
از همین نگاه سطحی به مسائل زنان ایران است. مشابه این 
رویكرد را درقانون كاهش ساعات كاری زنان هم می بینیم. در 
آن قانون هم هدف كمك به زنان شاغل با مختصاتی ویژه بود 
اما متاسفانه در درازمدت همین فرصت شغلی اندك نیز از زنان 
مورد اشاره در این قانون، گرفته می شود. موضوع صندوق های 
بازنشســتگی هم بخش دیگری از چالش پس از این قانون 

است كه باید در جای خود به آن پرداخته شود.

بهنظرمیرسدبرخیازسیاستهایاجتماعیو��
قوانینمادرحوزهاشــتغالبانوان،نقشبازدارندگی
ایفــامیکنــد.ازمنظــرحمایــتازاشــتغالزنــان،
فراهمشــدنامکانبازنشستشدنزنانآنهمدر
ســن40تا45ســالگیکهاوجپختگییکشاغلبه
حسابمیآید،چهتبعاتیبههمراهخواهدداشت؟

ببینید قاعده مرسوم و تجربیات كشورهایی كه توانسته اند در 
این زمینه موفق تر از ما عمل كنند، پیش روی ماست؛ فقط 
كافی اســت نگاهی به این تجربیات داشته باشیم و ببینیم 
چگونه می توان از آن ها برای پركردن شكاف های جنسیتی 
موجود استفاده كرد. این تجربه به ما می گوید بهبود وضعیت 
خانــواده با حذف زنان از اجتماع، اقتصاد و سیاســت نه تنها 
امكان پذیر نیست بلكه محدودكردن زنان به خانواده و حذف 
آنان از سیاست، اجتماع، اشــتغال و اقتصاد، در نهایت آثار و 

تبعات منفی خود را بر اركان خانواده نیز باقی می گذارد. طبیعی 
اســت این مصوبه زنانی را كه می توانند در محیط كار خود 
به عنوان یك صاحب فن و تجربه پس از سال ها كار، اثرگذار 
باشند تشویق به بازنشستگی زودتر از موعد می كند؛ آن هم در 
شرایطی كه ما با شكاف جنسیتی بالایی در زمینه اشتغال در 
كشور مواجهیم. این یعنی نادیده گرفتن سرمایه های انسانی 
كه می توانند در محیط كار خود نقش آفرین باشند، این یعنی 
كنار گذاشتن ظرفیتی كه سال ها برای ساختن و شكل گیری 
آن سرمایه گذاری شده است و هیچ تضمینی نیز وجود ندارد 
كه كارفرمایان، زنان جویای كار و جوان را جایگزین این زنان 
كنند. از طرف دیگراین مصوبه در تناقض با عدالت جنسیتی 
نیز هست كه در برنامه ششم توسعه به آن پرداخته شده است. 
درواقع با این مصوبه، زمینه برای حذف زنان از محیط كار و 

جایگزینی آنان توسط مردان فراهم تر می شود.

آماریکهداریمنشــانمیدهداکنــونازافراد��
شــاغلبیمهپردازحدود81درصدمردهســتندوتنها
19درصدآنانرازنانتشــکیلمیدهند.بااینوجود
مســئلهمهمنوعبینشمثبتزنانشــاغلنسبتبه
چنینقوانینیاست؛بسیاریاززناناینگونهقوانین
راحمایتکنندهمیپندارندوازتبعاتآندرراســتای
خانهنشینکردنزنان،باخبرنیستند.فرهنگحاکم
برنگرشزنانشــاغلدرایرانراچهمیدانیدوچرا
ایناستقبالازچنینقوانینی)اینقانونونیزقانون

9ماهمرخصیزایمانو...(وجوددارد؟
طبیعی اســت این مصوبه و قوانین به این زنان كه در حال 
حاضر مشغول به كار هستند كمك می كند، اما فقط به خود 
آنان. ضمن اینكه همین ٩ ماه مرخصی زایمان موجب حذف 
بلندمدت آنان از محیط كار و جایگزین شــدن افراد دیگر به 
جای آنان می شــود؛ در حالی كه مثلا كشورهای دیگر هم 
به پدر و هــم به مادری كه صاحب فرزند جدید می شــوند، 
مرخصی می دهند. این یعنی ضمن اینكه هر دو زمان زیادی 
در محل كار غایب نیستند، در نگهداری فرزند نیز مشاركت 
می كنند. این می توانست و می تواند شامل سن بازنشستگی 
نیز بشــود. به همان میزان كه حضور مــادر در كنار خانواده 
لازم اســت، حضور پدر نیز لازم است، ضمن اینكه می توان 
سهم زنان را نیز از بازار كسب وكار و اشتغال افزایش داد. این 
یك نگاه كوتاه مدت اســت و به تبع آن توجهی را به شكاف 
جنسیتی كه با این مصوبه در شاخص اشتغال ایجاد می شود، 
برنمی انگیزاند. از طرف دیگر مشكلی كه زنان شاغل ایران 
دارند، این است كه در كنار كاری كه در بیرون از خانه دارند، 
تمام مسئولیت های خانه و خانواده نیز با آنان است و طبیعی 

است كه بازنشستگی زودتر از موعد مطلوب این زنان باشد. 
در واقع به شخصه معتقدم این مصوبه در حكم سرپوشی است 
بر تبعیض ها و شكاف های جنسیتی كه در واقع ناقض برخی 

موارد عدالت جنسیتی است.

ازطرفدیگرحامیاناینطرحمیگویندزناندر��
برخیازمشاغلخستهمیشوندوبایدزودترازمردان
بازنشستهشوند؛اماآمارهانشانمیدهددرطیاین
سالهابیشازنیمیاززنانمتقاضیانکارراافرادی
تشــکیلمیدهندکهقبلاسابقهحضوردربازارکاررا
داشــتهاندامابهدلایلیکهبازنشستگیهایپیشاز
موعدنیزیکیازآنهاست،ازگردونهاشتغالخارج
شدهودرزمانومکاندیگریبهناچارخودرابهبازار
کار)اغلبدربخشهایغیررسمی(تحمیلکردهاند.
یعنیاینبازنشســتگیهایپیشازموعد،بهتعداد
شــاغلینبخشهایغیررســمیافزودهاست.نگاه

شمابهاینموضوعچیست؟
دقیقا همین طور است؛ در پاسخ سوال قبل هم توضیح دادم. 
ببینید معمول سن بازنشستگی در دنیا مشخص است و البته 
كه ندیــدم جایی این موضوع را تبدیل بــه یك بحث زنانه 
یا مردانه اش كرده باشــند. اینكه گفته می شود زنان خسته 
می شوند هم درست نیســت؛ این برمی گردد به ساعت كار 
نابرابر زنان و مردان. یعنی زنی كه شــاغل اســت علاوه بر 
كار بیرون، تقریبا تمام كارِ خانه را نیز عهده دار است. این هم 
یك مسئله فرهنگی است و هم یك مسئله حقوقی. قاعدتا 
وقتی زن و مرد هر دو شاغل هستند باید كارِ خانه هم بین دو 
نفر تقسیم شود كه بحث جداگانه ای است. البته در خصوص 
زنانی كه تقاضای بازنشستگی پیش از موعد كنند، بعید به نظر 
می رسد در مشاغل غیررسمی دیگری مشغول به كار شوند. 
این موضوع را البته نه می تــوان به طور مطلق پذیرفت و نه 
رد كرد. ضمن اینكه طبیعی است كار در مشاغل غیررسمی 
نیز مصایب خود را برای این دسته از زنان كه عموما ممكن 
است سرپرست خانواده و یا بدسرپرست باشند هم به دنبال 

داشته باشد. 

طبقآماررســمی،اکنــونتعدادزنانشــاغلبا��
20ســالســابقهکارحدود30هزارنفراست.یعنی
بــاتصویباینقانــون،اینتعدادازبازاراشــتغالو
بیمهپــردازیخارجمیشــوندوچیزیحــدود1200
میلیاردتومانفقطبرایسنواتشــانبایدپرداخت
شــود.ازاینروچنینقانونیعــلاوهبرحذفکردن
تدریجــیزنانازبــازارکار،سیاســتیضدبیمههای
اجتماعینیزتفســیرمیشــود؛چراکهصندوقهای
بیمهایکشوردرآستانهورشکستگیهستندوتحمیل
اینهزینههاآنهاراباســرعتبیشــتریبهســمت

سقوطپیشمیبرد.نظرشماچیست؟
همان طوركه گفتید، صندوق های بیمه ای كشور در شرایط 
فعلی هم در آستانه ورشكستگی هســتند. در حالی كه این 
صندوق ها باید در جای خود بتوانند با پشــتوانه لازم نقش 
حمایتی خود را ایفا كنند. این مصوبه بار جدیدی را به صندوق 

تحمیل می كند كه در توان این صندوق نیست.

مصوبه ای در تناقض با عدالت جنسیتی
نگاهی به تبعات ماده الحاقی بازنشستگی زودهنگام برای اشتغال زنان در گفت و گو با آذر منصوری

نیز بیشتر فرزندان فعلی آن ها به سن استقلال رسیده اند كه از 
لحاظ اجتماعی حضور  مادران در خانه برای امر تربیت را توجیه  
نمی كند. « گزیده های آماری فصل تابستان وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی حاكی است كه در دو سال منتهی به سال ٩3، 
»بیكارانِ قبلا شــاغل« به ترتیب 48 و 50 درصد بیكاران را 
تشكیل داده اند كه ســهم زنان به ترتیب ١5/3 درصد و ١6/5 
درصد بوده است. به عبارت دیگر در طی این سال ها علاوه بر 
اینكه بر میزان افرادی كه برای اولین بار خواستار ورود به بازار كار 
شده اند، افزوده شده، در عمل بیش از نیمی از بیكاران را افرادی 
تشكیل داده اند كه قبلا سابقه حضور در بازار كار را داشته اند اما 
به دلایلی از گردونه اشتغال خارج شده و در زمان و مكان دیگری 
به ناچار یا به بازار كار )اغلب در بخش های غیررسمی( تحمیل 
شده اند و یا تقاضای شغل مجدد كرده اند. تفكیك حوزه های 
عمومی و خصوصی نیز حاوی نكات تامل برانگیزی است. در 
حالی كه تا تابستان امسال، سهم اشــتغال جمعیت ١0 ساله 
و بیشــتر در بخش خصوصی )كارفرمایان، كاركنان مستقل، 
مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی( 83/٩ درصد و 
در بخش عمومی )مزد و حقوق بگیران بخش عمومی( ١/١6 
درصد بوده، سهم اشتغال زنان در بخش خصوصی 76/٢ درصد 
و در بخش عمومی ٢3/8 درصد بوده كه با آمار زنان قبلا شاغل 
همبستگی دارد. مطابق آمارها بخش خصوصی نسبت به بخش 
عمومی بیشترین سهم بیكاران قبلا شاغل را به خود اختصاص 
داده است. به نحوی كه در سال های ٩0 تا ٩3 سهم این دسته 
از بیــكاران در بخش خصوصــی از 76/١ درصد به 80 درصد 
رسیده و بیشترین فراوانی را هم گروه های »مزد و حقوق بگیر« 
داشته اند. اینجاست كه علاوه بر غیرمنطقی بودن اصل موضوع، 
ظن وجود تبعیض میان زنان در بخش های خصوصی و عمومی 
غیردولتی تقویت می شود. شــیبانی در پاسخ به این سوال كه 
»آیا پذیرفته شده است كه به بهانه اشتغال و مبارزه با بیكاری، 
ورودی یك صندوق را كم كرده و در عوض بر خروجی  ها اضافه 
كنیم«، به صراحت می گوید كه تصمیم های اقتصاد سیاسی از 
جیب صندوق ها و بی توجهی به مالكان اصلی آن بی فایده است 
و ادبیات بیمه های بازنشســتگی و تجارب بین المللی، چنین 

جهت گیری  را برنمی تابند.«

بارمالیسنگینبرایصندوقهایبازنشستگی��
در شــرایطی كه تاثیرپذیــری نظام های بازنشســتگی از 
متغیرهای سه گانه سن، ســابقه و دستمزد روشن است و در 
این بین سابقه پرداخت حق بیمه از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است، حسین مشیری تبریزی ســعی می كند این موضوع را 
با تشــریح ارتباط میان هزینه ها و مدت دریافت مستمری با 
سن برقراری و امید به زندگی توضیح دهد. او با بیان اینكه در 
ســال های اخیر، اكثر كشورها با افزایش سابقه پرداخت حق 
بیمه به مدیریت منابع مالی خود دســت زده اند، به سال های 
میانســالی و فاصله معنادار آن با سن امید به زندگی در ایران 
كه اخیرا 75 ســال اعلام شده، اشــاره می كند و می گوید: 
»فرض كنید فردی در سن ٢5 ســالگی وارد بازار كار شود و 
قرار باشد با ٢0 سال سابقه كار )در سن 45 سالگی( بازنشسته 
شــود. با در نظر گرفتن امید به زندگی زنان در ایران، این فرد 
با پرداخت ٢0 ســال حق بیمه، نزدیك به ١0 سال حق بیمه 
كمتری پرداخت می كند و از آن سو نیز ١0 سال بر سال های 
دریافت مستمری افروده می شود كه در چارچوب محاسبات 
بیمه ای و عقل و منطق، امری مقرون به صرفه نیست. ضمن 
اینكه خروج با ٢0 سال سابقه از لحاظ اجتماعی نیز توجیهی 
ندارد و هزینه  و فرصت هایی كه برای رســیدن شاغلان به 
»خبرگی« صرف شــده را بی اثر می كند.« با این حال ابهام 
اصلی اعداد و ارقام ریالی هزینه هایی است كه از محل ماده 
اخیر بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می شود. بر اساس 
آمار های تفصیلی بیمه شدگان تامین اجتماعی، تا انتهای سال 
٩4 تعداد بیمه پردازان با سابقه ٢0 سال بیمه پردازی و بیشتر 
در این ســازمان، حدود 7٢7 هزار نفر و متوسط دستمزدشان 
نیز حدود یك میلیون و 8١١ هزار تومان بوده اســت. با این 
وجود تفكیك جنسیتی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 
نشــان می دهد كه ٢0 درصد از رقم كل بیمه شدگان را زنان 
تشكیل می دهند كه اگر همین نسبت را برای افراد دارای ٢0 
سال سابقه و بیشتر هم در نظر بگیریم و آن دسته از زنانی كه 
دولت پرداخت حق بیمه آن هــا را پذیرفته را از جمع كل كم 
كنیم، تعداد كسانی كه قانون بازنشستگی با ٢0 سال در مورد 
آن ها صدق می كند، به حدود 30 هزار نفر می رسد. مدیركل 
دفتر آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی می گوید از نظر 
ریالی، بار مالــی كلان تصمیمی كه به گفته وی هیچ نیازی 
به آن نبوده و تنها بنیان های صندوق های بازنشســتگی را 
با شــدت بیشــتری تهدید می كند، بیش از 75 برابر بحران 
صندوقِ به بحران نشسته فولاد است: »ظاهرا نه طراحان و 
نه موافقین به ابعاد واقعی بار مالی ناشی از این مصوبه توجه 
نداشــته اند! اگر فرض كنیم آخرین دستمزد این 30 هزار نفر 
مشمول، ماهیانه ٢ میلیون تومان باشد، برای ٢0 سال سابقه 
بیمه پردازی افراد، باید حق سنواتی معادل ١٢00 میلیارد تومان 
پرداخت شود. ضمن اینكه محاسبات ما نشان می دهد تنها بار 
مالی تحمیلی به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، تقریبا 3 

برابر این مبلغ است.«
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سهیلا جلودارزاده در گفت وگو با آتیه نو از دلایل و ابعاد مصوبه مجلس درخصوص بازنشستگی پیش از موعد زنان می گوید:

اگرپیامدهاقابلتحملنباشد،اصلاحمیکنیم
لایحه مصوب برنامه ششم توســعه با همه جزئیات آن، از 
مجلس شــورای اسلامی روانه شورای نگهبان شده است 
تا در آنجا مورد بررســی بیشــتر قرار گیــرد. در میان مواد و 
تبصره های این پیش نویس، ماده مربوط به بازنشستگی پیش از موعد زنان بدون قید سنی با 20 سال سابقه کار، در بین 
کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی، نگرانی هایی جدی ایجاد کرده است. این ماده به دنبال خود سیلی از نظرات کارشناسی 
را درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی آن به راه انداخته چراکه نظیر موارد مطرح شــده در این ماده الحاقی، در سال های 
گذشته سازمان های بیمه گر اجتماعی را متحمل آسیب و ضررهای زیادی کرده است و بیم این می رود که منابع و منافع 
ســازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق های بازنشســتگی، بار دیگر از محل بازنشستگی های پیش از موعد در معرض 
آســیب قرار گیرد. در این بین تعدادی از نمایندگان مجلس حامی قانونی شــدن این مصوبه هستند و چشم انتظار تایید 
شــورای نگهبان. به زعم این عده از نمایندگان، بازنشسته شــدن پیش از موعد از حقوق واقعی زنان است، تا جایی که 
سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در گفت وگو 
با آتیه نو آن را یک گام در جهت حمایت از بانوان شاغل کشور می داند. با او همچنین در رابطه با ابعاد مختلف این مصوبه 
و تاثیراتی که بر کیفیت و کمیت اشتغال زنان و نیز هزینه هایی که بر دوش صندوق های بازنشستگی می گذارد گفت وگو 

کردیم که در ادامه می خوانید.

در آخریــن گزارش های رســیده از فعالیت نمایندگان ��
مجلس شورای اســلامی در رابطه با لایحه برنامه ششم 
توسعه، از الحاق ماده ای در خصوص بازنشستگی پیش 
از موعد برای زنان دارای 20 سال سابقه کار بدون در نظر 
گرفتن شرط سنی، باخبر شدیم. بر اساس چه سیاستی 

این موضوع به شکل یک ماده به این لایحه پیوست شد؟
با توجه به جایگاه خاصی که خانواده در جامعه اسلامی ایران دارد و 
وقتی که زنان به فرزندپروری و مدیریت منزل اختصاص می دهند، 
طبیعی است که زنان در سنین خاصی از فعالیت های شغلی شان 
احساس کنند لازم است به خانه برگردند و دیگر کار نکنند. البته این 
موضوع جدیدی نیست و سال ها پیش برای پاسخ گویی به همین 
نیاز بود که قانون بازنشستگی زنان با 42 سال سن و 20 سال سابقه 
مطرح و در قوانین تامین اجتماعی جای گرفت. در این بین، در حق 
عده ای از خانم ها که مشمول این قانون نمی شدند، اجحاف می شد. 
یعنی کسانی که کارمند دولت اما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
بودند مشمول این قانون نمی شدند. درواقع ماده ای که در خصوص 
بازنشســتگی پیش از موعد زنان به لایحه برنامه ششم اضافه شد 
برای سراســری  کردن این قانون و رفع تبعیض در مورد اجرای آن 

بین زنان شاغل بود.

به نظر می رســد در خصــوص این ماده و شــرایط آن ��
توافقــی بین نمایندگان مجلس وجود نــدارد. مثلا یکی از 
خانم های نماینــده مجلس که از موافقــان این طرح هم 
هستند و رئیس فراکسیون اشتغال و کارآفرینی مجلس، از 
شرایطی چون در عسر و حرج بودن، داشتن فرزند معلول و 
یا زیر شش سال و... صحبت کردند که به عنوان شرایط و 

تبصره قرار است به این ماده الحاقی پیوست شود.
ایشان احتمالا موضوع را اشتباه بیان کرده اند و دچار خلط مبحث 
شده اند. آن چیزی که ایشان درباره آن صحبت کردند به برنامه ششم 
کوچک ترین ربطی ندارد و مربوط به یکی از مصوبات مجلس قبل 
بود که از شورای نگهبان برگشت و ما باید آن را اصلاح می کردیم. 
یعنی مصوبه ای که به سبب آن خانم های کارمند یا کارگری که یک 
یا دو بچه معلول یا زیر شش سال داشته باشند می توانند یک ساعت 

زودتر از بقیه کارمندان و کارگران به منزل بروند.

درباره برنامه ششم توسعه، می فرمایید خانم ها به خاطر ��
اهمیتی که به خانواده می دهند باید زودتر بازنشسته شوند و 
به خانه برگردند و درواقع آن را نوعی برنامه حمایتی از نهاد 
خانواده می دانید. اما آمار و تجربه نشان می دهد بسیاری 
از خانم هایی که با استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در 
ســنی که هنوز توان کار کردن دارند بازنشسته می شوند، 
نه تنها به خانه برنمی گردند بلکه از طریق بازار کار غیررسمی 

به چرخه کار برمی گردند منتها این بار بدون بیمه و مزایا و 
به عنوان نیروی کار ارزان تر.

از نظر قانون کسی که بازنشسته می شود نباید دوباره مشغول به کار 
شود، چون خلاف است.

اما این قانون نقض می شــود زیرا پیوست فرهنگی و ��
اجتماعی لازم برایش تعریف نشده است. تحقیقات نشان 
می دهند که بسیاری از بازنشستگان چه زن چه مرد، دوباره 

به بازار کار برمی گردند...
اگر شما فرصت شــغلی خاصی می شناسید که این بازنشستگان 
جذب آن شــوند، به ما هم معرفی کنید کــه ارباب رجوع هایمان را 
برای کار به آنجا بفرســتیم. ببینید اول اینکه دولت باید استخدام 
دوباره کسی را که بازنشسته شده ممنوع کند. دوما ما در جامعه این 
قدر فرصت شغلی نداریم که بازنشسته ها مجالی برای بازگشت به 
چرخه کار بیابند. سوما مجلس باید به وظیفه اش یعنی پاسخ گویی 
بــه نیازهای به حق مردم عمل کند. یعنی خانمی که ازدواج کرده و 

بچــه دارد، و به خاطر نگهــداری و مراقبت از 
بچه اش می خواهد کارش را رها کند باید شرایط 

بازنشسته شدنش فراهم باشد.

یعنی منظورتــان این اســت که این ��
ماده الحاقی فقط شامل خانم های متاهل 

می شود؟
نه. این ماده ای که تصویب شــده در مورد همه 
خانم هایی است که 20 سال سابقه کار دارند، 
بدون شرط سنی و قید متاهل و مجرد. منتظریم 
ببینیم شورای نگهبان در مورد متاهل و مجرد 
بودن ایرادی به آن وارد می کند یا نه. اگر شورای 

نگهبان مخالفت کرد، تغییرش خواهیم داد.

از منظر اشتغال زنان، آیا قوانینی که ��
می تواند زنان را در اوج باروری تجربیات 
حرفه ای شان، از محیط کاری دور کند، 
کارفرمایان را از استخدام نیروی کار زن 

بازنمی دارد؟
خیر. این قانــون برای کارفرمایان از این حیث 
مشــکلی پیش نمی آورد، می دانید چرا؟ چون 

در حــال حاضر برخی کارخانه ها نیروی خانم اســتخدام می کنند 
اما بعد از چند وقت نیروهای فعلــی را با نیروهای جدید جایگزین 
می کنند و در این چرخه دختران جوان زیادی با تنها یک سال کار 
کردن بیکار می شــوند. یعنی می خواهم بگویم برخی کارفرمایان 
خودشــان ضداشــتغال زنان حرکت می کنند و منتظــر این گونه 

مصوبات نخواهند ماند.

یعنی قبول دارید که این مصوبه ضداشتغال زنان است؟ ��
شــما در این ســال ها یکی از پرکارترین فعــالان کارگری 
بوده ایــد و از منافع کارگــران و صندوق بیمــه آنان یعنی 
ســازمان تامین اجتماعی دفاع کرده ایــد. ماده الحاقی در 
مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه، از 
نظر بسیاری کارشناسان ممکن است موجب تحمیل فشار 
به منابع این صندوق بین نسلی شود. بیمه شده ای که 20 
سال بیمه پرداخته است به یک باره به جمع مستمری بگیران 
اضافه می شــود و قرار است بیش از 40 
ســال از این صندوق که دچار مشکلات 
جدی در تامین منابع اســت، مســتمری 
دریافت کند. فکر نمی کنید تصویب چنین 
قوانینی، خطری جــدی برای تعادل این 
سازمان های بیمه گر محسوب می شود؟

ســازمان تامین اجتماعی باید آمــار دقیقی از 
پیامدهــای احتمالی این مصوبه به نمایندگان 
حامی این طرح می داد. در مجلس کسی در این 
باره حرفی نزد. ما هم همیشه از منافع سازمان 
دفاع می کنیم لــذا اگرچه ایــن مصوبه، یک 
مصوبه لحظه آخری بود ولی سعی کردیم طی 
آن لطمه جدیدی به سازمان نخورد. درمجموع 
هم جای نگرانی نیســت. اولا متقاضیان این 
بازنشستگی تعدادشــان کم است و دوما همه 
زنان دارای 20 سال سابقه کار، داوطلب اجرای 
این مصوبه در مورد خودشان نیستند. زنی که 
بچه هایش بزرگ شده و سروسامان گرفته باشند 
و در خانه بیکار باشد که نمی خواهد خودش را 
زود بازنشسته کند، آن هم وقتی تنها قرار است 
معــادل 20 روز حقوق مســتمری بگیرد. اگر 
پیامدهای آن واقعا قابل تحمل نباشد، پس از 
برگشــت از شورای نگهبان آن را اصلاح خواهیم کرد؛ اما مطمئن 
باشید که فایده آن بیش از ضررهایش خواهد بود. علاوه بر این بنا 
بر گزارش دکتر ربیعی، وزیر محترم کار، تنها در سال گذشته حدود 
100 هزار اخراجی زن داشــتیم. به این ترتیب آمار زنان شاغل، از 

300 هزار نفر به 200 هزار نفر رسیده است. در یک سال 100 هزار 
نفر با پرداخت 5 سال یا 10 سال حق بیمه، از بازار کار خارج شده اند 
و هیچ وقت قرار نیست بازنشسته شوند و مستمری بگیرند. پول های 
حاصل از پرداخت حق بیمه توسط این زنان چه می شود؟ استدلالی 
که ما داشتیم و همه قبول کردند همین بوده که هزینه های بازنشسته 
شدن پیش از موعد زنان، از ناحیه پول های سرگردان قابل پرداخت 
اســت. علاوه بر این خانم های شاغلی داریم که تا ازدواج می کنند 
کار را رها می کنند. حق بیمه های پرداختی آنان هم می تواند برای 

اجرای این مصوبه استفاده شود.

این موضوع در صندوق های بیمه ای بین نسلی لاجرم ��
است و با موارد دیگری خنثی می شود. مثلا حساب کنید یک 
نفر در روز اول کار یعنی با یک روز پرداخت حق بیمه، دچار 
حادثه ناشی از کار می شود و ازکارافتاده. از منبع حق بیمه ای 
که نپرداخته باید به او مستمری پرداخت شود، آن هم شاید 
برای بیش از 40 ســال! علاوه بر این، به فرض اینکه این 
موضوع یک گپ یا خطای سیستمی باشد، آیا می توان گفت 
اگر از یک مشکل، اشکال دیگری آفریده شود، مجاز است؟
شما چه اصراری دارید بگویید این سیاست ضداشتغال و ضدبیمه 

است؟

توجه دارید که از 100 درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی ��
81 درصــد مرد و تنها 19 درصد زن هســتند. هر تصمیمی 
می تواند بقای همین درصد اندک را در فضای کار کشور با 

مخاطره روبه رو کند...
این سیاستی نیست که کل این 19 درصد را درگیر کند، چند نفر از 

این 19 درصد مگر 20 سال سابقه کار دارند؟

حدود 30 هزار نفر. علاوه بر این، بیشتر زنان جویای کار ��
زنان جوان بین 20 تا 30 سال نیستند، اتفاقا زنانی هستند 
که در دوره میانی زندگی شــان یعنی دهه 40 عمرشــان به 
ســر می برند. این هم به معنی آن اســت که نسبت زنانی 
که قرار اســت وارد سیستم شــوند، نسبت به کسانی که 
از سیســتم خارج می شوند برابر نیست... این موضوع را 

چطور ارزیابی می کنید؟
این آمارها را به دستم برسانید، بررسی می کنیم.

خسارتبرایبازارکاروصندوقها
رئیس انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران در مورد تبعات بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه کار اظهار داشت: »صندوق بازنشستگی کشوری با 85 درصد کسری بودجه روبه روست و در صورتی که تنها 100 هزار 

نفر از این قانون استفاده کنند تا 2 هزار و 400 میلیارد تومان بار مالی برای صندوق کشوری در سال بعد به همراه دارد.« امین حسن زاده با انتقاد از رویه کاهش سن بازنشستگی در ایران و بحران صندوق های بازنشستگی گفت: 
»دوران بازنشستگی در کل دنیا حدود 15 سال از عمر افراد است اما با قوانینی که در ایران تصویب می شود عمر این دوره را تا 40 سال از عمر افراد می رسانیم که برای هردو حوزه بازار کار و صندوق ها بحران زاست.«

بســیاری از کارشناســان و اقتصاددانــان معتقدند 
وضعیت بحرانی صندوق بازنشستگی، یکی از سه 
اولویت نخست اقتصادی و یکی از 10 اولویت مهم 
در سطح ملی به حساب می آید. از این رو، انتظار این 
است که اگر تصمیم گیران راهکارهایی برای عبور 
از این بحران اتخاذ نمی کنند، بر دامنه ابعاد بحران 
اضافه نکنند. تصمیم هفته گذشته مجلس درباره 
تعیین ســابقه زنان در بازنشســتگی، نه تنها مرهم 
درد نیســت، بلکه می تواند ابعاد بحران صندوق ها 
را عمیق تــر از گذشــته کند. به عقیده کارشناســان 
تصویب هرگونــه قوانین مربوط بــه صندوق های 
بازنشستگی به دلیل پیامدهای طولانی و بین نسلی، 
باید با محاسبه بار مالی آن در برهه زمانی بلندمدت 
صورت گیرد. اگرچه برخی این سیاست را تصمیمی 
در حمایت از بانوان دانســته اند، اما بررسی ها نشان 
می دهد با توجه به نرخ پایین مشــارکت در اشتغال 
از ســوی بانــوان، تصویــب این سیاســت موجب 
کمرنگ شــدن نقش آنان در بازار کار می شــود، در 
نتیجه نمی توان از آن به عنوان سیاســتی مناســب 
در برنامه ششم توسعه یاد کرد. اگرچه این سیاست 
به عنوان سیاســتی عامه پســند، شــاید از پشتوانه 
مردمی برخوردار باشــد، اما ســوال مهم این است 
که آیا با توجه به بحران صندوق های بازنشستگی، 
تبعات اقتصادی این تصمیم ارزیابی شــده است؟ 
صندوق های بازنشســتگی نهادهایی هســتند که 
اصطلاحا به صندوق های بین نسلی معروف اند اما 
نهادهای دولتی و غیردولتی در سال های مختلف، 
فارغ از جریانات سیاســی، تعهدات بسیاری بر این 
صندوق هــا تحمیل کرده اند و از آنجا که سررســید 
این تعهدات مربوط به آینده است، عملا صندوق ها 
مورد غفلت سیاســتمداران و سیاســت گذاران قرار 
گرفته اند و به طور مستمر، تنها به دلیل تامین منافع 
کوتاه مدت، منابع پیش خور و آینده آنها نادیده انگاشته 
شــده است. تصویب بازنشســتگی زنان با 20 سال 
ســابقه بدون دریافت نظرات کارشناسی، در حالی 
صورت می گیرد که محاسبات آکچوئری )بیمه ای( 
تاکید می کنــد که تصویب هرگونــه قوانین مربوط 
به صندوق های بازنشســتگی بــه دلیل پیامدهای 
طولانی و بین نســلی باید با محاســبه بــار مالی آن 
در برهه زمانی بلندمدت صورت گیرد. بررســی این 
تصمیــم نشــان می دهد ایــن مصوبه مانند ســایر 
تصمیم های هزینه بر سابق، بدون انجام محاسبات 
بیمه ای انجام شــده است. تحقیقات صورت گرفته 
تنهــا در یک نهاد از صندوق های 16گانه کشــور، 
یعنی صندوق بازنشستگی کشــوری، حاکی از آن 
است که تاکنون 28 قانون، مقررات یا مصوبه توسط 
نهادهای حاکمیتــی مثل دولت و مجلس طی 40 
سال گذشته بدون در نظر گرفتن بار مالی به تصویب 
رسیده است. محاســبات آکچوئری صورت گرفته 
نشــان می دهد بار مالی ایــن 28 مصوبه که تحت 
عنــوان قوانین قاتل از آنها یاد می شــود، به بیش از 
400 هــزار میلیارد تومان می رســد که این مصوبه 
به عنوان بیست و نهمین مصوبه می تواند حجم بالای 
تعهدات و بار مالی را برای تمامی نهادهای بیمه گر 
اجتماعی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری به 
همراه آورد. برآوردهای اولیه حاکی از بار مالی بیش 
از 100 هزار میلیارد تومانی طی 5 ســال آینده برای 
تمامی صندوق هاست. آمارهای اعلام شده از سوی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که 
بخش قابل توجهی از صندوق های بازنشستگی یا 
به طور کامل ورشکسته شده اند یا اتکای قابل توجهی 
به منابــع دولتی دارند. اگر بگوییــم پیامدهای این 
مصوبه که بر تمام صندوق های 16گانه بازنشستگی 
در کشور اثرگذار خواهد بود غیرقابل محاسبه است، 
بیراه نگفته ایم؛ چراکه بازنشستگی پیش از موعد به 
این معنی است که صندوق های بازنشستگی ضمن 
اینکه سال ها کسورات کمتری از شاغلان دریافت 
می کنند و منابع آنها ضعیف و ضعیف تر می شــود، 
باید سال ها زودتر و بیشتر نیز تعهدات خود را به افراد 
بازنشســته پرداخت کنند که بار مالی قابل توجه آن 
هنوز هم در حال محاسبه است. یادآوری این نکته 
بد نیست که در سال جاری صندوق های بازنشستگی 
نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان به مصارف دولت 
تحمیل کردند که در ســال آینده نیــز بدون در نظر 
گرفتن مصوبات اخیر مجلس، این عدد به 50 هزار 
میلیارد تومان می رسد. درنتیجه می توان گفت که اگر 
همه منابع دولت تا پایان برنامه ششم توسعه تامین 
شــود، باید این منابع صرف کمک به صندوق های 
بازنشستگی شــود. از ســوی دیگر و براساس آمار 
رسمی دولت میزان مشارکت زنان در بازار کار ایران 
یکی از پایین ترین نرخ های مشــارکت در دنیاست. 
تصویب قانون بازنشستگی زنان با سابقه 20 سال و 
صرف نظر از سن، خروج حدود یک سوم از زنان شاغل 
را در پی دارد و اتفاقاً سبب مردانه تر شدن بازار کار در 
کشور می شــود. اگرچه این مصوبه، با انگیزه های 
خیرخواهانه تصویب شده باشد، آسیب های فراوانی 
را به مشارکت زنان خواهد زد و می توان آن را به نوعی 

قانونی علیه زنان تلقی کرد.
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی

 بخشی از یادداشت منتشرشده 
در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 95/11/04

واکنشمعکوس
بهیکبحران

 از رسانه ها
 حامد شمس 

رئیس فراکســیون زنان مجلس با تاکیــد بر اینکه مصوبه مجلس 
درباره بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه کار به معنای 
کاهش حضور آنها در فعالیت های اجتماعی نیســت، تاکید کرد: 
»در این مصوبه به زنان برای بازنشســتگی اختیار داده شده است 
و اجباری برای بازنشستگی پیش از موعد آنها نیست.« به گزارش 
ایسنا، پروانه سلحشوری در تشریح مصوبه مجلس در برنامه ششم 
توســعه درباره بازنشستگی زنان با 20 سال ســابقه به انتقادهای 
برخی از فعالان زن نســبت به این مصوبه اشاره کرد و گفت: »این 
مصوبه به زنان اختیار می دهد در صورت تمایل با 20 سال بازنشسته 
شوند، یعنی درخواست بازنشســتگی کاملا اختیاری است و هیچ 
زور و فشــاری وجود ندارد که آنها باید حتما با 20 ســال بازنشسته 
شــوند.« وی ادامه داد: »طبیعتا کسانی که دیگر علاقه مندی به 
ادامه کار ندارند و به هر دلیلی احســاس می کنند بهره وری لازم را 

برای ادامه کار نخواهند داشت با 
این مصوبه می توانند بازنشســته 
شــوند و جای خــود را به نیروی 
جوان تحصیل کرده متقاضی کار 
دهند.« نماینده تهران با مطلوب 
خواندن رویکرد پیشنهاددهندگان 
ماده الحاقی تاکید کرد: »یکی از 
پشــتوانه های ما در دادن چنین 
پیشنهادی در مجلس درخواست 
بســیاری از بانــوان بــود کــه در 

مشاغل بعضا ســخت و دشوار مشغول کارند و معتقدند نمی توانند 
تــا 30 ســال کار کنند و بعــد از آن حقوق و مزایای بازنشســتگی 
دریافت کنند، درخواســت آنها بازنشستگی پیش از موعد است.« 

رئیس فراکسیون زنان در پاسخ به 
انتقادات برخی فعالان زن مبنی 
بر خارج شدن زنان از گردونه کار 
با چنیــن مصوبه ای، گفت: »این 
موضــوع به هیچ عنوان درســت 
نیســت؛ چون این کار بــا اختیار 
زنان انجام می شــود و کسی آنها 
را مجبــور به بازنشســتگی پیش 
از موعد نمی کند.« سلحشــوری 
اضافه کرد: »ما باید برای حقوق 
افراد احترام قائل شــویم و به کسی که دوســت دارد زودتر از بازار 
کار خارج شــود چنین اختیاری بدهیم. بهتر اســت فعالان زن به 
درخواست تعدادی از زنان مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد احترام 

بگذارند.« وی همچنین در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر بار مالی چنین 
مصوبه ای برای صندوق های بازنشستگی گفت: »در وهله اول این 
موضوع را باید همگان بدانند که مرکز پژوهش ها، اقتصاددانان و 
حقوقدانان بررسی های لازم را درباره چنین مصوبه ای انجام دادند؛ 
نتیجه بررســی های مرکز پژوهش ها این بود که چنین مصوبه ای 
بار مالی ندارد.« سلحشــوری با این توضیح که بار مالی در مصوبه 
یعنی منبع مالی برای اجرای آن قانون تعریف نشده است، گفت: 
»کسی که مشغول به کاری است و بیمه شده است از ابتدا با پرداخت 
حق بیمه خود منابع بازنشستگی را تامین می کند. این فرد به مدت 
20 ســال حق بیمه پرداخت کــرده و پولــش را در اختیار صندوق 
بازنشســتگی قرار داده تا بعد از بازنشســتگی ثمــره اش را دریافت 
کند. پس دیگر بار مالی معنایی ندارد؛ چون بیمه گذار از همان ابتدا 

حق بیمه را پرداخت کرده است.«

پروانه سلحشوری در پاسخ به انتقادات از مصوبه اخیر مجلس:  

بازنشستگی پیش از موعد زنان بار مالی ندارد!

 خورشید بهشتی 
  خبرنگار درمان  

اولا متقاضیان 
این بازنشستگی 
تعدادشان کم 

است و دوما همه 
زنان دارای 20 سال 
سابقه کار، داوطلب 
اجرای این مصوبه 
در مورد خودشان 
نیستند. زنی که 
بچه هایش بزرگ 
شده و سروسامان 
گرفته باشند و در 

خانه بیکار باشد که 
نمی خواهد خودش 
را زود بازنشسته کند


	1
	6
	7
	8
	9
	10

